
ماهنامة آموزشي، تحليلي و اطلاع رساني براي هنرجويان هنرستان
دورة اول/ سال ۱۳۹۹ / شمارة پي در پي ۴/ ۴۰ صفحه/ ۳۵۰۰۰ ريال

ان
جو

د 
رش

ة 
يم

ضم
w

w
w

.ro
sh

dm
ag

.ir

حماسهٔ 
جوانان

IS
SN

: 1
60

6-
90

80



سعى و تلاش شما مورد قدردانى است.
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 فرصت كرونا

چند روز پیش، به طوراتفاقی، یکی از دوستان قدیمی ام 
را در خیابان دیدم. ماه ها بود از او خبری نداشتم. قبلًا 
هر وقت حالش را می پرســیدم، مدام از نداشتن زمان 
کافی برای انجام کارهایی که دوست داشت انجام دهد 
گله می کرد. این بار كه حالش را پرســیدم، برعکس 

همیشه، از بی وقتی و مشغولیت هایش شکایت نکرد!
دوســتم، که از ســال ها قبل منتظــر فرصتی بود تا 
ویراستاری یاد بگیرد، برایم تعریف کرد چند ماه است 
در کلاس آنلاینِ ویراستاری شرکت می کند و کم کم 

کار برای ویرایش هم تحویل می گیرد.
خیلی برایم عجیب بود کســی که همیشه به خاطر 
دانشــگاه و کارهای زیادش غر می زد، حالا وقت پیدا 
کرده است و به کلاس ویراســتاری می رود! علت این 
تغییر را پرسیدم و از جوابی که شنیدم بیشتر تعجب 

کردم! دلیلش »کرونا« بود.
از موقعی که کرونا آمده، دانشــگاه و محل کار دوستم 
نیمه تعطیل  شده و بیشتر كارها مَجازی انجام می شود. 
او هم از زمان هایی که در راه و ترافیک تلف می شــده 
است اســتفاده کرده و آن زمان ها را صرف یادگرفتن 

ویراستاری کرده است.
اتفاقاً مدتی بود که دنبال کمک ویراستار برای مجله 
هم می گشتم. به او پیشنهاد دادم بیاید دفتر مجله تا 
به طور آزمایشی، دو سه روزی را کنار ویراستارمان کار 
کند تا فوت  و فن کار دســتش بیاید. او هم از همین 
امروز آمده و از وارد شــدن به کاری که آن را دوســت 

دارد، خوشحال است.
در فاجعه بار بودن ویروس کرونا شــکی نیســت، اما 
می توان از هر اتفاق بدی استفاده هایی مفید کرد؛ مانند 
کاری که دوست من انجام داد. این ماه های کرونایی که 
باید بیشــتر ساعت های روز را در خانه بمانیم، فرصت 
خوبی است برای یادگرفتن مهارت  کار با نرم افزارهای 

فتوشاپ و... ؛ با استفاده از فیلم های آموزشی.
زمان هایی که قبلًا در مســیر رفت  و آمد به مدرسه و 
گردش در خیابان تلف مي شد، حالا می تواند به فرصتی 
برای یاد گرفتن کاری مفید تبدیل شــود. حیف است 
بهتریــن روزهای عمرمان را در حســرت یاد گرفتن 
مهارتی بمانیم که حالا زمان و وقت آموختنش با پای 
خودش به ســراغمان آمده است! کرونا تهدیدی است 
که می توانیم آن را به فرصتی بزرگ برای ماهرشدن در 

کارها تبدیل کنیم.
محمد علی قربانی
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مريمنعمتالهيفرداچهکارهای؟

اميدآفرین
آرزوها، مثل سیاره ها كه در يك مدار به دور خورشید 

مي گردند، به طور دائم در ذهن آدم می چرخند؛ فكرهايی مثل 
موفقیت در تحصیل، پیدا کردن شغل و تشکیل خانواده. برای 

رسیدن به هرکدام از اين آرزوها بايد سال ها زحمت كشید. 
مثلًا هنرجوی عکاسي می داند بايد اول درس هاي نظری و 
مقدمات عکاسی را بداند، بعد آن دانش ها را روی دوربین 

پیاده و مدت ها تمرين کند تا بالأخره عکاس ماهری شود.  
فرمول موفقیت معمولًا گشتن و پیدا کردن درهای نامرئیِ 

رسیدن به آرزوهاست. برای همین، تصور اينکه ناگهان فردي 
بیايد و يکی از آرزوهايمان را کف دستمان بگذارد، کمی بعید 

و عجیب است. اما گاهی اوقات زندگی کسانی را سر راه ما 
قرار می دهد که باورمان نمی شود به راحتی ما را به آرزوهايمان 

نزديک کنند. مي خواهیم دربارة يكي از آدم های عجیبی 
صحبت كنیم که توانست آرزوی شاغل شدن صدها نفر را 

برآورده کند؛ خانم الهه ضمیری.

هنرستان
از قدیمی های هنرستان است. سال 1374 دیپلم کامپیوتر گرفته است؛ 
آن زمان که تازه رایانه ها آمده بودند و هنوز شغل چندانی برایشان نبود.

همــان موقع ها بود که خانم ضمیری به آموزشــگاه دوخت و خیاطی 
شهرشان رفت و در کلاس ترمه دوزی و دوخت سنتی ثبت نام کرد. وقتي 
كار را یاد گرفت، چون از شــرایط و کمبود امکانات بعضی از روستاهای 
اطراف شهرش باخبر بود، به آنجاها رفت و با شهریه اي اندک، در روستاها 
کلاس آموزش ترمــه دوزی برگزار کرد. کلاس ها رونق گرفتند و حدود 
دو ســال ادامه داشتند تا اینکه خانم ضمیری بالأخره توانست با همان 

شهریه های اندک، در حاشیة شهر مشهد مغازة کوچکی اجاره کند. 
كارگاه

اجارة مغازه تغییرات مهمی در زندگی خانم ضمیری و شاگردانش ایجاد 
كرد. او به  محض گرفتن اولین ســفارش ها از مشتریان مغازه، با کمک 
شــاگردانش گروهی تشکیل داد. از آن موقع به بعد، سفارش ها را با هم 
كامل کردند و در درآمد هم شریک شدند. این یعنی به درآمد رسیدن 

صدها خانم که اغلب آن ها سرپرست خانوار بودند.
سفارش ها که زیاد شــد، کارگاه ها هم سروسامان گرفتند؛ تا جایي كه 
شــهرت این گروه و آثارشان به گوش ســازمان میراث فرهنگی شهر 
چناران هم رســید. حمایت از هنرمندان حوزة صنایع دستی و سنتی 
یکی از برنامه های ســازمان میراث فرهنگی است. کار خانم ضمیری و 
دوستانشــان هم هنرمندانه بود. میراث فرهنگی در همان اولین دیدار 
از آثار این گروه، همکاری اش را با آنان شــروع کرد و حجم کار آن ها را 

بالا برد.
در هر کســب و کاری، زیادشدن مشتری  خوب است. هم تجربة آدم در 

اينتصويرآرشيوياست.

عكاس: ابراهيم سيسان
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کار كردن بیشــتر می شود و هم درآمد بیشتری به دست می آید. اما کار 
بیشتر، امکانات بیشتر هم می خواهد؛ امکانات بسیار گران قیمتی مثل 

چرخ خیاطی صنعتی.
بيست ميليون تومان وام

در ســال 1390، خانم ضمیری از طریق قراردادی با ســازمان میراث 
فرهنگی، وامی بیســت میلیون تومانی گرفت. شــاید اگر فرد دیگری 
بود، با آن پول خانه ای می گرفت یا ماشــینی می خرید و سروســامانی 
به زندگی شــخصی اش مــی داد، اما خانم ضمیــری در آن موقع تنها 
یک آرزو داشــت؛ خرید چرخ های صنعتی و گســترش کارگاه هایش. 
او رویــای بزرگــی داشــت؛ رویای کارآفرینــی و اشــتغال زایی برای 
بانوانــی که هم مســتعد بودند و هم نیاز به كســب درآمد داشــتند.

پيشرفت
خانــم ضمیری بعــد از گســترش کارش، آثار خــود و گروهش را در 
نمایشگاه های اســتان های دیگر هم به نمایش گذاشت. فایدة این کار، 
افزایش ســفارش ها و فروش بیشــتر نبود. مهم ترین فایدة شركت در 
نمایشگاه ها، باخبر شدن خانم هایی بود که از وجود کلاس های دوخت 
سنتی که آدم را جذب بازار کارمی کنند، بي خبر بودند. از طریق همین 
نمایشگاه ها، حدود دویست نفر به کارگاه های خانم ضمیری اضافه شدند 
و راه درآمد برایشــان به وجود آمد. در دو ســه سال اخیر، کارگاه های 
خانم ضمیری رونق خوبی گرفته اند. پیشرفت کاری ایشان و دوستانشان 
آن قدر خوب بوده است که حالا به فکر صادرات و گرفتن مجوز بازرگانی 
افتاده اند. وقتی خانم ضمیری در کلاس ترمه دوزی ثبت نام کرد، تصورش 
را هم نمی کرد حتی روزی به صادرات آثارش فکر کند. کســانی هم که 
در کلاس های او ثبت نام کردند، توقع نداشــتند کارهایشان به شهرها 

بعضی از کارفرمایان نیروهای تازه وارد و بی تجربه را استخدام 
می کنند تا با روشی که مناسبِ کار و محل کارشان است آن ها 
را آموزش دهند. آن ها با این روش به جویندگان کار که تجربه 
و سابقه ندارید، کمک بزرگی می کنند. برای ما هنرجویانی هم 

که دوست داریم وارد بازار کار شویم و زودتر تجربه و مهارت 
کسب کنیم، این محل کارها بهترین مکان برای آموزش دیدن 

و پول در آوردن هستند. شاید فکر کنید چنین مكان هایي زیاد 
نیستند و پیدا کردنشان سخت است، اما کارآفرین های زیادی 
مثل خانم ضمیری وجود دارند که از بین شاگردان خودشان 
نیرو استخدام می کنند. با جست وجو در سایت ها و کارگاه ها 

آن ها را پیدا کنید.
اگر روزی توانستیم ایده هایمان را اجرا کنیم و کارآفرین شویم، 
می توانیم مانند همین کارفرماها باشیم و به جویندگانِ کار که 

سابقه ای ندارند، آموزش دهیم و کمکشان کنیم.

استخدام بدون سابقهٔ كار

برای کارآفرین شدن، بعد از ایده، به سرمایه نیاز است. بیشتر 
ما هم سرمایة کافی برای شروع کار نداریم. اما نداشتن سرمایه 

دلیل خوبی برای رها کردن ایده و اجرا نکردن كار نیست.
یکی از راه های تأمین سرمایه، گرفتن وام از مراکزی است که 
به کارآفرین ها یا کسانی که می خواهند کار وکسبی راه اندازی 
کنند، وام می دهند؛ مانند وامی که خانم ضمیری از سازمان 

میراث فرهنگی دریافت کرد.
صندوق کارآفرینی امید در تمام استان های کشور شعبه دارد و 
به فارغ التحصیلان هنرستانی و غیرهنرستانی چندین میلیون 
)در حال حاضر 15 میلیون( وام می دهد؛ البته با ضامن معتبر 
شش ماه بعد از راه افتادن کار وکاسبی مان هم باید اولین قسط 
وام را با سود چهار درصد پرداخت کنیم. فرقی ندارد خانه مان 

در شهر باشد یا روستا، هر جا که باشیم، می توانیم از این 
صندوق وام بگیریم. 

صندوق كارآفرينى  اميد

و کشــورهای دیگر برود. کارآفرین شدن، برخلاف اسم سخت و ظاهر 
ناممکنش، چندان هم دور نیست. شروعِ آفریدن یک شغل جدید ممکن 
است از ثبت نام در یک کلاس شروع شود. اصلًا شاید همین فردا، وقتی 
که انتظارش را ندارید، زمان شروع کارآفرین شدن شما هم باشد! کسی 

چه می داند!
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اعظملاريجانيويترين

ویژگی های بسته بندی خوب
1. بســته بندی باید آن قدر جذاب باشد كه مشتري ترغیب شود پس از 
دریافت از آن عكس بگیرد و منتشر كند و این نوعي تبلیغ براي شماست.

2. بسته بندی باید ایمن باشد و در مقابل آسیب های احتمالي از محصول 
محافظت كند.

3. طراحي بسته بندی باید منعکس کنندة تصویري باشد كه می خواهید 
نمایش دهید. براي مثال اگر محصولات دوستدار محیط زیست می فروشید، 

بسته بندی شما باید این دیدگاه را انعكاس دهد.
4. بهتر است بسته به راحتي قابل باز شدن باشد.

5. در طراحي بسته بندی، تصویرهاي مرتبط با محصول را به كار ببرید.
6. نام و نشــان تجاري خود را با برچســب 

مناسبي روي محصول بگذارید.
7. به سن و جنس مشتریان توجه كنید. 
براي مثال، اگر محصول براي میان سالان 

است، از حروف درشت تر استفاده  كنید.
8. بســته بندی محصــول نباید خراب و 

دست خورده باشد.
9. سعي كنید در بسته بندی های خود از 
یك طرح رنگي ثابت و ساده پیروي كنید. 
این كار باعث می شــود  نشــان تجاري شما 

منسجم و حرفه ای به نظر برسد.

ويژگى محصول
قبل از هر چیز اندازه محصول تعیین کننده نوع 

بسته بندی است. به عنوان مثال اگر 
محصول بزرگ است یا داراي ابعاد 
عجیب اســت، شما به یك راه حل 

سفارشي براي بسته بندی نیاز دارید. 
در مرحلــه بعد باید ببینید محصول 
ظریف اســت یا خیــر؟ محصولات 
ظریف به بسته بندی ایمن تری براي 

محافظت از آن نیاز دارند.

بپيچ تا ببرم
حتماً تا به حال با استفاده از نكات مطرح شده در شماره هاي 
قبل، عكس هاي خوبي از محصولتان گرفته و شیوة بازاريابي 

مناسب را هم انتخاب كرده ايد. حالا نوبت بسته بندي 
مناسب است. براي همة ما پیش آمده است كه مجذوب 

بسته بندي های خارق العاده  شده باشیم. بسته بندی در واقع 
براي ايجاد نمايي بیروني از محصول است. اين نما شامل 

انتخاب مواد، فرم و همچنین گرافیكي است كه در بسته بندی 
به كار می روند. بسته بندی بیروني اولین چیزي است كه 

مشتري می بیند و علاوه بر ايمن بودن، بايد به گونه ای طراحي 
شود كه عالي به نظر برسد تا مشتري از دريافت آن هیجان زده 

شود. مانند هر طراحي خوب، بسته بندی هم داستاني را 
روايت می کند كه ما از طريق حواس بینايي و لامسه درگیر آن 

می شويم و اين جزئیات به ما كمك مي كنند بفهمیم محصول 
براي چه کاری است، چگونه بايد از آن استفاده كرد و چه 

كسي بايد از آن استفاده كند.
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ایده هایی براى بسته بندی
می توانید از انواع مواد، از جمله كاغذ، پلاستیك، پارچه و مقوا براي ساخت 
جعبه و كیسة مخصوص بسته بندی استفاده كنید. در  اینجا ایده هایي ساده 

براي بسته بندی هوشمند و ارزان معرفي مي شوند:
1. چسب های كاغذي طرح دار راكه در رنگ ها و طرح های متنوع موجودند، 

گزینه اي ارزان و كاربردي محسوب مي شوند.
2. نام و نشان تجاري خود را روي برچسب هایی چاپ كنید و روي جعبه 
بچســبانید. خوش خط ها مي توانند اطلاعات محصول را به صورت دستي 

بنویسند. این كار تأثیر ماندگاري روي مشتري خواهد گذاشت.
3. از نام و نشان تجاري خود یك مهر بسازید و گاهي با آن الگوهاي زیبایي 

روي بسته بندي خلق كنید.
4. استفاده از كاغذهاي كاهي با رنگ طبیعي و قهوه اي، با ریسماني رنگي 

براي بعضي از محصولات، بسیار دیدني خواهد شد.
5. کیسه های پارچه ای گزینه ای عالي و کم هزینه هستند. با استفاده از مهر 

زدن برند خود، الگوهاي جالب و رنگارنگي روي پارچه ایجاد كنید.
6. از وسایل تزئیني مثل روبان، ریسمان، نخ هاي رنگي و دکمه ها استفادة 

خلاقانه كنید.

با چرخي در اینترنت، به الگوهاي آماده اي دربارة ساخت جعبه 
براي محصول برمي خورید. در اینجا براي نمونه یك الگو معرفي 

می شود.

جعبه ات را خودت بســاز

نمونه اى كاملًا ايرانى
تصویر بالا مربوط اســت به بازارچه ای آنلاین که چند جوان ایراني براي 
فروش محصولات کشاورزی آن را راه اندازی کرده اند.    این جعبه ها شما را به 

خریدکردن ترغیب نمی کنند؟ 
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حسينامينيدرستکار

براى رضاى خدا
 در زندگي بايد اهل قناعت بود و به حدّ كفاف بسنده كرد. 

وقتي اين گونه باشیم، از شر كاستي و فزوني مظاهر مادي دنیا 
تا حدود زيادي در امان مي مانیم. البته اين كار مقدماتي دارد. 
يكي از مهم ترين آن ها، اين است كه از همین ابتدا در انتخاب 
شغل آيندة خويش حساسیت لازم و درست را داشته باشیم. 
يعني در انتخاب شغل، دنیا و آخرت را تو أمان در نظر بگیريم. 
بدانیم آنچه به عنوان كار و شغل انجام مي شود، به امور دنیوي 

و مادي محدود نمي شود، بلكه مي تواند راهي باشد كه فرد 
علاوه بر دنیا، به آخرت خوب نیز برساند.

پس نبايد هدفمان از شغل صرفاً كسب درآمد بالا باشد، نبايد 
شغلي را برگزينیم كه به آخرت ما لطمه وارد كند، يا شغلي كه 

با خود، فراموشي ياد خدا را به همراه داشته باشد!

واقعیت آن است كه هر قدر نتیجة مادي یك حرفه زیادتر باشد، نتایج 
معنوي آن باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. گاه جنبة مادي یك حرفه 

به شدت وسوسه انگیز است!
نباید هر شغلي انتخاب شود! شاید كاري باشد كه به اجتماع و اخلاق 
و مصالح عمومي زیان برساند. كسب درآمد از راه نادرست نیز از همین 

قبیل است. از همین رو، این كارها در اسلام حرام شمرده شده اند.
این توجه نكردن از عمده دلایلي اســت كه باعث مي شــود پاره اي 
از افراد به راحتي به مشــاغلي كاذب و حتي نامشروع روي بیاورند. اما 
خوشــبختانه هستند خیل بي شــماري كه در انتخاب شغل، علاوه بر 
كسب درآمد براي رفع نیازهاي مادي خویش، به مشروع بودن و میزان 

سودمندي آن براي مردم و جامعه نیز توجه دارند.
آري، باید در گزینش نوع كار و چگونگي انجام آن دقت و حساسیت 
داشت و در پي كسب و كاري بود كه علاوه بر خیر دنیا، خیر و سعادت 
آخرت را نیز در پي داشــته باشد. خداوند بزرگ فرموده است: بگو )آیا 
مي خواهیــد( شــما را از زیان كارترین مردم خبــر دهیم؟ هم آنان كه 
كوشش و كارشــان در زندگي دنیا بر باد رفته اســت، اما خود گمان 

این یك اصل و قاعده و یكي از چارچوب هاي انتخاب شغل است. این 
همان است كه در قرآن به روشني، به آن اشاره شده است: »مرداني كه 
هیچ تجارت و داد و ستدي آنان را از یاد خدا و برپایي نماز و دادن زكات 
بازنمي دارد و از روزي مي ترســند كــه در آن دل ها و دیده ها دگرگون 

مي شود« )نور، آیة 37(.
بله، تجارت و هر شــغل دیگر نباید به نوعي باشد كه ما را از یاد خدا 
باز دارد. باید ملاك هاي درست را در انتخاب شغل مدنظر قرار داد و در 
پي شغل مناسب بود. البته این برمي گردد به شكل و سبك زندگي ما. 

یعني انتخاب شغل پیوند مستقیمي دارد با سبك زندگي .
اگر مبناي زندگي و هــدف آن، تنها رفاه و برخورداري مادي و لذت 
بیشتر باشد، معلوم است كه انتخاب شغل نیز در همان راستا و در جهت 
كسب درآمد بیشتر خواهد بود. آن وقت است كه براي رسیدن به رفاه 
و درآمد بیشــتر، به هر حرفه اي تن خواهیم داد و به هر فعالیتي دست 

خواهیم زد.
به یاد داشته  باشیم، هر شغلي، علاوه بر آثار مادي، تبعات معنوي نیز 
در پي خواهد داشت. در چنین موقعیتي، معمولًا تبعات معنوي از نظر 
دور خواهد ماند. در انتخاب شغل نیز مثل هر كار دیگر باید عقلانیت را 
چراغ راه ساخت تا راه به سلامت برد. باید دوراندیش بود و پیش از هر 

انتخابي به جوانب آن اندیشید.

 رشد هنرجو | دورة اول |  شمارة4 | سال 61399



مي كنند كار خوبي كرد ه اند )سورة كهف، آیات 103 و 104(.
درست است كه این آیه به همة فعالیت هاي افراد و همة سرمایه هاي 
زندگي اشــاره دارد، اما چه سرمایه اي بالاتر از عقل و هوش و نیروهاي 

خدادادي دیگر! 
عمر و جواني، همین ها كه در همة عمر خرج شــغل مي شوند. یعني 
با انتخاب شغلي نامناسب، این نیروها به اعمالي ویرانگر یا بیهوده بدل 

مي شوند؛ گویي كه همة آن ها بر باد رفته و نابود شده اند.
چرا با دســت خود آینده و سرنوشــت خویش را تبــاه كنیم؟ براي 
پرهیز دادن از همین خسران است كه مي بینیم برخي شغل ها، به دلیل 
دارا بودن ویژگي هاي ناپســند در اصل شغل یا نتایج آن، حرام شمرده 
شــده اند؛ حتي برخي شغل ها نیز به خاطر آسیب زدن به روح انساني، 
یا دارا بودن احتمال خطر انحراف از خوي انســاني و اسلامي، به عنوان 

شغل هاي مكروه معرفي شده اند.
بنابراین، باید شــغل و كار را با نگاهي جامع و آخرت گرایانه برگزید؛ 
كاري كه این تبعات منفي را نداشــته باشــد و براي خودمان و جامعه 

سودمند باشد.

شغل همراه با پاکدامنی، بهتر ازثروت فراوانی است 
که با گناهان به دست آيد. 

نهج البلاغه، نامة ۳۱، ترجمة مرحوم محمد دشتی)ره(

حكمت

1. بامداد روز جمعه، ۱۳ دی 1398، ســپاه پاســداران انقلاب 
اســلامی با صدور اطلاعیه ای، اخبار مربوط به شــهادت ســردار 
سرلشــکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی، را تأیید کرد. رهبر انقلاب اسلامي در پی شهادت 
سردار پرافتخار اســلام، حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراه او، 
به ویژه مجاهد بزرگ اسلام، ابومهدی المهندس، از فرماندهان 
بسیج مردمي عراق، پیامی صادرکردند. بخشي از پیام چنین بود: 
او نمونــة برجســته ای از تربیت شــدگان اســلام و مکتــب 
امام خمینــی)ره( بــود. او همة عمر خود را به جهــاد در راه خدا 
گذراند. شهادت پاداش تلاش بی وقفة او در همة این سالیان بود. 
بــا رفتن او، به حــول و قوة الهی کار او و راه او متوقف و بســته 
نخواهد شد، ولی انتقام ســختی در انتظار جنایتکارانی است که 
دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثة دیشب آلودند. 
شهید سلیمانی چهرة بین المللی مقاومت است و همة دلبستگان 
مقاومت خون خواه اویند. همة دوستان   و نیز همة دشمنان بدانند، 
خط جهاد مقاومت با انگیزة مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی 

قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. 
در وداع با سردار، جوانان بسیاري، پیمان بستند ادامه دهندة راه 
حاج قاسم باشند و شعار »من یك سلیماني ام«، نشان حماسة این 
جوانان شد؛ جوانان ایران اسلامي حماسه سازان این سرزمین اند. 

2. حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایتمدار ایران اسلامی 
در راهپیمایــی 9 دی ماه 1388 نقطــة عطفی در تاریخ انقلاب 
اســلامي و بــرگ زریّن دیگری بــر افتخارات مــرد و زن ایرانی 
به حساب می آید. حماســة 9 دی نماد عزت، استقلال و بصیرت 
مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان های 
انقلاب اسلامي ایســتاده اند و با صدای رسا اعلام کرده اند که اگر 
دشــمن در برابر دین آن ها بایســتد، در برابر تمــام دنیای آن ها 
خواهند ایستاد. روز نهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان 
روز »بصیــرت«، به یوم الله دیگري تبدیل و ماندگار شــد. در این 
روز مردم ایران نشــان دادند دشمنان خود و انقلاب اسلامي خود 
را به خوبی می شناسند و هرگز فریب حیله ها و نیرنگ های آنان را 

نمی خورند.

حماسهٔ جوانان
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سيناغفارياپَزار

هنرجويــان عزيز، در ايــن بخش قصد داريــم نرم افزارهايي 
كاربردي را به شــما معرفي كنیم؛ نرم افزارهايی كه در رايانه يا 
تلفن همراه هوشمند نصب مي شــوند و كمك مي كنند بتوانید 
تمام امكانات يك جعبة ابزار را همراه داشته باشید، عكس هاي 
پاك شده را برگردانید و  نوشــته هاي فارسي  را ويرايش كنید.

يک روز  به كار آيد
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 جعبه ابزار
برنامة »جعبه ابزار« که با 

جست وجوی نامش در بازار و 
فروشگاه گوگل پیدا می شود، روی 

سیستم هاي عامل اندروید و آي او اس 
قابل نصب است. این برنامه 59 

قسمت دارد؛ از جمله: »آموزش رایگان بورس، بازی 
و سرگرمی، پیشخوان، دستیارمالی، اطراف من،  
چراغ، برنامة زمانی، رویدادنگار، ماشین حساب، 

مساحت و حجم، تراز، متراژ، نقاله، خط کش، 
ذره بین، قطب نما، سرعت سنج، صداسنج، نورسنج، 

لرزه نگار، فلزیاب، زمان سنج، کرنومتر، فاصله 
 زمانی، مبدل  واحد، مبدل تاریخ، ساعت جهانی، 
ترافیک راه ها، فاصله شهرها، جهان نما، کد ملی، 

پلاک یاب، نقشه هاي مترو و سامانه هاي حمل و نقل 
بي آر تي، بوم  نقاشی، برش  موسیقی، فتوافکت، آینه، 
تنظیمات  صدا، اتصال بیسیم، چالش بینایی، دایرة 

شانس، بارکدخوان، بارکدساز، میانبر تماس.«
بعضي قسمت ها مثل »دستیار سلامت )کنترل وزن، 
آزمون شنوایی، اندازه گیری فشار خون و اندازه گیري 
ضربان قلب با لمس دوربین(، محاسبة فاصلة شهرها 

و فلزیاب« به صورت آفلاین كار مي كنند و بعضي 
بخش ها مثل»ویدیوگردی، پرداخت یار، ارسال  برنامه 

و رادار جي پي اس« بدون اینترنت کار نمی کنند.
این برنامة كم حجم فقط27 مگابایت از حافظة 

گوشی را پر می کند.

فروشگاه گوگل پیدا می شود، روی 
سیستم هاي عامل اندروید و آي او اس 



(Google Translate) مترجم گوگل
تایپ کردن مطلبی که حاضر و آماده اش جلوی 

چشممان است، ولی برای ترجمه شدنش مجبوریم 
ساعت ها وقت صرف تایپش کنیم، كمي بیهوده به 
نظر مي رسد. کارکنان گوگل که احتمالًا خودشان 

هم به دلیل این تایپ های بیهوده در عذاب بوده اند، 
»اپلیکیشن گوگل ترنسلیت« را ساخته اند. این برنامه 
با موتور جست وجوگر گوگل فرق بسیار بزرگی دارد و 
آن  وجود گزینة »دوربین« و کارکردن به طور آفلاین 

است. امکان مهم این برنامه، که در وقت و انرژی 
صرفه جویی می كند، این است كه مي توانید با استفاده 
از گزینة دوربین، از صفحة انگلیسی تان عکس بگیرید 

)یا از گالری، عكس مورد نظر را بازکنید( تا جملات 
انگلیسی را در کسری از ثانیه ترجمه كند و ترجمه 
را روی صفحه نشان دهد. به همین راحتی و بدون 

نیاز به اینترنت، متن های انگلیسی تان به فارسی 
ترجمه می شوند.

(Image recover) بازيابى عكس

 از نامش 
طور که

im، همان 
age recover ر برنامة

کا

س های حذف شده است. این 
رگرداندن عک

پیداست، ب

ت و روی 
انلود اس

زار قابل د
ی و با

ز گوگل پل
برنامه ا

جرا می شود.
م عامل اندروید ا

سیست

ن برنامه، 
س ای

زگرداندن عك
ز قابلیت با

فاده ا
براي است

 وارد شویم. همة 
»scan photos « ِش

باید به بخ

ش دیده 
، در این بخ

د و پاک شده
ی موجو

س ها
عک

 Restored  ِه در بخش
زگرداند

س های با
مي شوند. عک

ی توانیم به راحتی همة 
، اما م

یره می شوند
photos ذخ

 ببینیم. 
ر گالری

جود د
ی مو

ن فایل ها
را در آخری

آن ها 

ب برنامه 
یار مهمی که لازم است بدانیم، نص

نکتة بس

ل از پاک شدن 
ن برنامه باید قب

 مباداست. ای
ي روز

برا

ا بتواند 
ی گوشی مان نصب باشد ت

س ها رو
عک

د از پاک شدن 
اگر بع

رگرداند. 
ی رفته را ب

س ها
عک

گر فایده ای ندارد.
م، دی

ب کنی
ن را نص

س ها آ
عک

س های 
لا آوردن عک

ن در با
د بودن آ

ن برنامه کن
یراد ای

ا

د دقیقه ای 
ن کار چن

د گالری است. ای
و ناموجو

موجود 

ی برگشتن 
رکردن برا

د دقیقه صب
د، اما چن

طول می كش

ت و 
زیاد نیس

ت رفته، خیلی هم 
ی ازدس

س ها
عک

 دارد.
ش را

ارزش

ويراستيار
زبان فارسی، با همة شیرينی اش، رسم الخط 

سختی دارد. بعید است متنی طولانی 
بنويسیم و با غلط های املايی، انشايی 

و دستوری، تن مرحوم دهخدا را در قبر 
نلرزانیم!  اما به هرحال اشتباه نوشتاری 

برای همه پیش می آيد. چند سالی است 
اهالی ادبیات برنامه اي ساخته اند که 

با انتخاب چند دکمه، غلط های متن را 
کم و املای نويسنده را اصلاح کند. اين 

برنامه که »ويراستیار« نام دارد، فقط روی 
دستگاه های ماکروسافت قابل استفاده 

است و در »ورد« باز می شود.
 برای نصب آن، مثل همیشه به سراغ 

گوگل می رويم و اسم برنامه را، به علاوة 
کلمة دانلود، جست وجو می کنیم.

بعد از نصب رايگان ويراستیار، افزونه اي، 
به طور خودکار، به ورد اضافه می شود؛ در 
کنار گزينة  VIEW. يکی از گزينه های 

برنامه، »ويراستاری« است. بعد از زدن اين 
دکمه، کلماتی که در متن غلط نوشته ايم، 

انتخاب می شوند. خود برنامه کلمة درست 
را پیشنهاد می دهد؛ مي توانید بپذيريد و 
مي توانید قبول نكنید. نشانه گذاری ها و 

علائم سجاوندی نیز در اين برنامه اصلاح 
می شوند. البته مي توانید در تنظیمات 
برنامه دست ببريد و براي مثال تبديل 

ارقام عربی را به فارسی بخواهید يا 
برعكس. يك ايراد اين برنامه سنگین 

بودن آن است که سرعت برنامة ورد را 
پايین مي آورد.
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داستانحرفهای
فاطمهرهبرپوشتانسرايي

تصويرگر
معينصدقی

از دیشــب چهرة خاکی و ســیمانی محمود برای یک لحظه هم 
از مقابل چشــمانش دور نشده اســت. محمود با بیل در دستش، با 
تکه های ملاتی که آویزان تارهای کم جان و نازکِ ریش هایش بود، 
تمام دیشب همراهش اســت. روی دیوار، روی سقف، چسبیده به 
پنجرة اتاقش. کفشش را می پوشد. برای بار هزارم زیر لب می گوید 
»این جوری نمی شه. باید کاری کرد.« بندهای کتانی را گره می زند. 
کلاســور را برمی دارد و از خانه خارج می شود. خوبی سر و صدای 
ماشین ها و تردد آدم های شــتاب زده و گاهی خواب آلود را دوست 
دارد، چــون به ذهنش اجازه نمی دهنــد تصویر محمود را برای بار 

هزارم جلوی چشمش بیاورد.
چشــم می دوزد به موزاییک های رنگ  ورورفته و ســعی می کند 
قدم هایش را طوری بردارد که وسط تن موزاییک ها فرود بیایند. تا 

همین پارسال همراه محمود، وقت رفتن و برگشتن به هنرستان، 
همین بازی را می کردند تا مســافت راه را متوجه نشوند 

یا به قول محمــود »تمرکز جانم، تمرکزمون رو قوی 
می کنه.«

اســم و یاد محمــود عرقی می شــود روی 
پیشانی اش. کلاسور را جابه جا می کند. زیر 

لب غرولند می کنــد: »آخه چیکار کنم؟ 
چیــکار می تونم بکنم اصــلًا!« صورت 
لاغر و استخوانی محمود با دو چشم 
براق و خنــدان می دود توی ذهنش. 
ســرش را تکان می دهد. خنکیِ یک 
نسیم را برای مدتی خیلی کوتاه روی 

صورتش حس می کند. »نه، محمودی 
که من دیروز دیدم، با محمودی که تو 

این سال ها می شناختم، خیلی فرق داشت. 

حيف آن دست ها
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که دســته بیــل روی انگشــتانش انداخته بود. همان جــور که با 
سنگ ریزه های زیر پایش بازی می کرد، جواب داده بود: »مشکلات 
زندگی مون زیاده. بابام دســت تنهاســت. گیرم دیپلــم گرفتم! تا 
مکانیک بشم و تا یکی بهم اعتماد کنه و بخواد ماشینشو بده دستِ 

منِ تازه کار، اوه کلی طول می کشه!«
ســرش را بلند می کند. مقابل در هنرســتان ایســتاده اســت. 
قدم هایش ســمت دفتر نمی روند. اصلًا برود چه بگوید؟ که محمود 
دیگر نمی خواهــد درس بخواند؟ که می گوید به پول بنایی احتیاج 
دارد و بي خیال موتور و برق و کلاچ ماشــین شده است؟ با خودش 

می گوید: »باید کاری کرد.«
به خودش که می آید، می بیند روبه روی میز آقای شکوهی ایستاده 
و تمام چیزهایی را که شنیده و دیده، برایش بازگو کرده است. انگار 
باری از روي دلش برداشــته شده. مطمئن است آقای شکوهی یک 
راهی پیدا می کند. اصلًا این مرد کارگشــای هنرستان است. آقای 
ناظم متفکرانه به سیاهی میزش چشم دوخته و خودکار می چرخاند. 
صدای صحبت کردن معلم ها همهمة ســنگینی راه انداخته اســت. 
شــکوهی خودکار توی دســتش را می گــذارد روی زمین و رو به 

معلم ها می گوید: »آقایون، کی ماشینش نیاز به تعمیر داره؟« 
معلم ها بین خنده و شــوخی دســت بالا می برند یا با انگشت، به 
خودشان اشاره می کنند. شــکوهی، راضی از تعداد دست ها، ادامه 
می دهد: »خب، کی یه تعمیرکار خوب ســراغ داره که یه وردست 

دست به آچار نیاز داشته باشه؟«
 نگاهی بین معلم ها رد و بدل می شود. یکی دو نفری هم اسم چند 
تعمیرکار را می آورند. شــکوهی با خنده بلند می شــود، دستش را 
بلند می کند می گذارد روی شانه اش و می گوید: همین الان می ری 
پیش دوستت، می گی شــکوهی گفت چند تا ماشین خراب داریم 
و یه اوســتاکار نیاز داریم با دستمزد خوب. اگه تونستی از پس اینا 
بر بیای، خودم معرفت می شم واسه کار توي یه مکانیکی. برو پسر 

بدو. برو بیارش.«
از خوشحالی نمی داند چه بگوید، مبهوتِ صورت گرد و گوشتالود 
ناظم شده اســت. دلــش می خواهد بپرد و در آغوشــش بگیرد، اما 
خجالت می کشد. صدای آقای گودرزی را از پشت سرش می شنود: 
»تمام زیر و بم موتور رو می شناســه. آقا اصلًا دست می کشه روش، 

انگار دردشو می فهمه. والا اون دست ها حیفه!«
دلش از این همه تعریف شــاد می شود. به سمت در خروجی خیز 

برمی دارد. انگار می خواهد تا محل کار محمود پرواز کند!

که دســته بیــل روی انگشــتانش انداخته بود. همان جــور که با 
سنگ ریزه های زیر پایش بازی می کرد، جواب داده بود: »مشکلات 
زندگی مون زیاده. بابام دســت تنهاســت. گیرم دیپلــم گرفتم! تا 
مکانیک بشم و تا یکی بهم اعتماد کنه و بخواد ماشینشو بده دستِ 

منِ تازه کار، اوه کلی طول می کشه!«
ســرش را بلند می کند. مقابل در هنرســتان ایســتاده اســت. 
قدم هایش ســمت دفتر نمی روند. اصلًا برود چه بگوید؟ که محمود 
دیگر نمی خواهــد درس بخواند؟ که می گوید به پول بنایی احتیاج 
دارد و بي خیال موتور و برق و کلاچ ماشــین شده است؟ با خودش 

می گوید: »باید کاری کرد.«
به خودش که می آید، می بیند روبه روی میز آقای شکوهی ایستاده 
و تمام چیزهایی را که شنیده و دیده، برایش بازگو کرده است. انگار 
باری از روي دلش برداشــته شده. مطمئن است آقای شکوهی یک 
راهی پیدا می کند. اصلًا این مرد کارگشــای هنرستان است. آقای 
ناظم متفکرانه به سیاهی میزش چشم دوخته و خودکار می چرخاند. 
صدای صحبت کردن معلم ها همهمة ســنگینی راه انداخته اســت. 
شــکوهی خودکار توی دســتش را می گــذارد روی زمین و رو به 

معلم ها می گوید: »آقایون، کی ماشینش نیاز به تعمیر داره؟« 
معلم ها بین خنده و شــوخی دســت بالا می برند یا با انگشت، به 
خودشان اشاره می کنند. شــکوهی، راضی از تعداد دست ها، ادامه 
می دهد: »خب، کی یه تعمیرکار خوب ســراغ داره که یه وردست 

دست به آچار نیاز داشته باشه؟«
 نگاهی بین معلم ها رد و بدل می شود. یکی دو نفری هم اسم چند 
تعمیرکار را می آورند. شــکوهی با خنده بلند می شــود، دستش را 
بلند می کند می گذارد روی شانه اش و می گوید: همین الان می ری 
پیش دوستت، می گی شــکوهی گفت چند تا ماشین خراب داریم 
و یه اوســتاکار نیاز داریم با دستمزد خوب. اگه تونستی از پس اینا 
بر بیای، خودم معرفت می شم واسه کار توي یه مکانیکی. برو پسر 

بدو. برو بیارش.«
از خوشحالی نمی داند چه بگوید، مبهوتِ صورت گرد و گوشتالود 
ناظم شده اســت. دلــش می خواهد بپرد و در آغوشــش بگیرد، اما 
خجالت می کشد. صدای آقای گودرزی را از پشت سرش می شنود: 
»تمام زیر و بم موتور رو می شناســه. آقا اصلًا دست می کشه روش، 

انگار دردشو می فهمه. والا اون دست ها حیفه!«
دلش از این همه تعریف شــاد می شود. به سمت در خروجی خیز 

برمی دارد. انگار می خواهد تا محل کار محمود پرواز کند!

این محمود چشم هاش پر از غصه بود!«
سر بالا می گیرد. این چهارراه را که رد کند، می رسد به هنرستان. 
لابد آقای شکوهی دوباره صدایش می زند دفتر تا بپرسد چه خبر؟

دیروز هم زنگ آخر صدایش کرده بود تا بگوید: »پانزده روز است 
محمود به مدرســه نمی آید. دفعات قبل هم شــده بود در ماه یک 

هفته نیاید. اما دو هفته؟«
 بعد هم پرســیده بود: »جابری، محمود دوست صمیمی توست. 

خبری ازش نداری؟«
 دیروز در جواب آقای شکوهی چه گفته بود؟ اصلًا یادش نمی آید. 
از بس که همة حواســش پی این بود تا زودتر خودش را برساند به 
محمود و حرف های آقای شکوهی را برایش تکرار کند! آقای ناظم 
گفته بود: »من می دونم محمود مشکل مالی داره، می دونم روزایی 
که نمی یاد می ره کارگری، ولی ســال آخره، کارگاه ها رو شــرکت 

نکنه، عملی نمره نمي دن بهش. حیف این بچة کاربلد نیست؟
دیروز بعد از مدرسه دویده بود سمت ساختمان نیمه کاره. از دور 
محمود را دیده بود که با بیل سیمان خیس   خورده را می ریزد توی 
ســطل. دلش از دیدنش لرزیده بود. ایستاده بود روبه روی محمود؛ 
محمودی که خســتگی از سر و صورتش می بارید. حرف های ناظم 
را نقــل کرده بود و آخرش گفته بود: »پســر تــو بهترین مکانیک 
می شــی. کی مثل تو می تونه موتور ماشــین رو پیــاده کنه؟ کی 
می تونه تک تک قطعات رو بشوره و ببنده؟ یادته آقا گودرزی گفت 

دستات طلاست؟«
محمود خیره شــده بود به دست هایش؛ به رد دردناک و متورمی 
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کبريمحموديسررشته

هنرپيشه  ها

مديري بسیار با انگیزه و فعال با دفتر مجله هماهنگ كرد و ما 
دعوت شديم به شنیدن صحبت هاي بچه هاي هنرستان شهید 

مهدي هندويان، در ناحیة چهار شهر قم. دختران رشته هاي 
هنري با چنان انگیزه و شعفي از رشته هايشان تعريف كردند كه 
دلم خواست زمان به عقب برگردد و من تحصیل در هنرستان را 

تجربه كنم.
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يازدهم، رشتهء انيميشن 
زينب ابوالقاسمی/ پايهء 

در متوســطة اول، وقتي معلم هنر تكلیف نقاشي مي داد، من همیشه 
خودم و بدون تقلید، نقاشــي مي كشــیدم. معلمم متوجه علاقه ام شد 
و تشــویقم كرد. معدلم 19,76 بود. راســتش، هم رشته هاي نظري را 
دوســت داشتم و هم هنرستان را. دو دل بودم. پیش چند مشاور رفتم 
و خودم مدام پرس وجو مي كردم. بالاخره هنرســتان را انتخاب كردم. 
آمدم اینجا براي ثبت نام و باز بین دو رشــته دودل شــدم: انیمیشن و 
فتوگرافیك. این دو خیلي به هم شــبیهند.  رشــتة ما تركیبي است از 

گرافیك و تولید برنامه. در نهایت انیمیشن را انتخاب كردم.
 اولش چون هدفم تســلط به مباحــث فتوگرافیك بود، هنوز دودل 
بودم، اما الآن فهمیده ام به هدف هایم مي رســم؛ یعني به تصویرسازي، 
نقاشي و كارهاي هنري. حتي فكر مي كنم به بالاتر از آن ها هم مي رسم. 
مثلًا الآن هدفم این اســت كه كارگردان انیمیشن خیلي موفقي شوم 
و كارهاي در ســطح جشــنواره هاي جهاني بســازم. خانواده ام اتفاقاً 
هنرستان را دوست داشتند. الآن دوستاني دارم كه مي گویند كاش ما 
هم مي آمدیم هنرســتان. وحشتناك راضي ام كه آمدم هنرستان و اگر 

به گذشته برگردم، باز هم همین رشته را انتخاب مي كنم.
 البته كرونا خیلي دستمان را بست، ولي وقتي قلم را دستم مي گیرم، 

احساس خیلي خوبي به من دست مي دهد.  
من هم از دید مردم گلایه دارم. انتظار داشــتند چون معدلم بالاست 
بروم دبیرســتان یا علوم انســاني بخوانم! خلاصه رشتة ما جدید است 
و مدرســه هاي كمي آن را دارند. كتاب ها هنوز جا نیفتاده اند و بعضي 

درس ها خیلي مشكل هستند. بعضي ها حتي در سطح دانشگاه هستند. 
البته هنوز كتاب ها كامل نیستند و همة مباحث را توضیح نمي دهند.

 ما براي ورود به دانشگاه و دادن كنكور هنر باید درس هاي اضافه تري 
هــم بخوانیم. الآن یكــي از نگراني هاي اصلي من قبولي در دانشــگاه 
است، چون دوست دارم بیشــتر یاد بگیرم و مدرك معتبري براي كار 

داشته باشم. 
در دانشــگاه مي توان گروه هاي انیمیشن راه اندازي كرد و پیش رفت. 
البته كه بدون دانشــگاه هم مي توانم كار كنم. من در تابســتان كار با 

نرم افزارهاي متنوعي را تمرین كردم. 
كلاس هاي بیرون را هم دنبال مي كنم. خوب اســت كار با نرم افزارها 

هم به ما آموزش داده شود.

عكاس:مريمعليئي
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آمدم، ولي بعد به درس هاي دیگر رشــته مان هم علاقه مند شدم. الآن 
هم كلي چیز یادگرفته ام و انتظار دارم مرا به چشم دانش آموزي نبینند 
كه نا آشنا هستم و كاري بلد نیستم. من كلاس هاي بیرون هم مي روم، 
چون پارســال نگران حذف رشته بودیم و گاهي معلم ها نمي توانستند 
درس هــا را جدي بگیرنــد. الان آن قدر به رشــته ام مطمئنم كه اگر 
رشته ام حذف هم شود، در بیرون از مدرسه آن را دنبال مي كنم. رشتة 
ما با ورود ما اولین سال است كه در هنرستان گنجانده شده و در كل 
اســتان قم فقط 16 نفر، كه بچه هاي كلاس ما باشــند، در این رشته 
درس مي خواننــد. فقط در قم و تهران و اصفهان این رشــته را داریم. 
هنرستان كه هست، اولین سال ها كه هست، شهرستان هم كه هست، 
همة این ها باعث مي شود اصلًا از این رشته حمایت نشود. هر چندوقت 
یك بار خبري مي شــنویم كه ممكن است رشــته تان با رشتة دیگري 
ادغام شــود، ممكن است حذف شود، ممكن است... ما همه اش نگران 
این قضیه هســتیم و همین روي درس خواندن ما تأثیر منفي گذاشته 

است. درس هایمان را جدي نمي گیرند.
 ســال گذشــته چیز زیادي یاد نگرفتیم. گاهي دلم مي خواهد بروم 
تهران، شاید در مدرسه هاي آنجا جدي تر به رشتة ما پرداخته مي شود!

مــا فقط یك نرم افزار صدابرداري را شــناختیم. اصــلًا نرم افزارها را 
نمي شناسیم. هیچ جا آن ها را به ما معرفي نمي كنند.

يازدهم، رشتهء فتوگرافیک
زينب عيسی زاده/ پايهء 

معدلم 19,95 بود. بچة درس خواني بودم و خانواده ام موافق هنرســتان 
نبودند و رفتم رشــتة ریاضي فیزیك. ریاضي ام خیلي خوب است. اما دلم 
پیش هنرستان بود. حتي رفتم آزمون تربیت بدني دادم و قبول هم شدم. 
اما گفتند از دانشــگاه برو تربیت بدني، نه الان! چند مانع براي هنرستان 
آمدن داشتم. یكي اینكه پدرم به رشته هاي نظري مایل بود؛ البته مجبورم 
نكرد. دیگر اینكه هزینة رشــتة گرافیك بالاست. دوربین از لوازم ضروري 

رشــتة ماســت، ولي قیمت آن بالاست. 
خلاصــه اینكه چون به رشــتة ریاضي 

علاقه نداشتم، آمدم هنرستان. 
مي توانم بگویم بهترین انتخاب 
زندگي ام این بــوده كه آمده ام 
خطاط  پدرم  البته  هنرســتان. 

اســت و مادرم نگارگــري كار مي كند. 
با فضاي هنر بیگانه نبودم. رشــتة ما 
هم چندان ناشــناخته نیست. از هر 
هنري در رشتة ما درسي وجود دارد. 

رشته اي سخت است و پرهزینه.

 تلويزيونی
توليد برنامهء 

يازدهم، رشتهء 
ريحانه بهشتی/پايهء 

چون فكر مي كنم در هنرستان خیلي بیشتر مي توانم پیشرفت كنم، 
آمدم هنرســتان؛ با معدل بالاي 18. رشته هاي هنري طوري است كه 
بیشــتر مردم فكر مي كنند فقط بچه تنبل ها مي روند هنرستان. یكي از 
دوســتان خود من كه تجربي مي خواند، مي پرسید شما چطور كنكور 

مي دهید؟ دو تا چشم چشم دو ابرو مي كشید و تمام؟! 
من در مورد رشــته ام حرف دارم. رشــتة ما در كل به همة كارهاي 
برنامه هاي تلویزیوني مربوط است؛ از كارگرداني، تدوین، تهیه كنندگي 
تا موزیك، گریم، و تصویر و صدابرداري. من به فتوگرافیك خیلي علاقه 
داشتم، ولي به دلیل شرایط ســخت تهیة دوربین و وسایل جانبي آن، 
مدیرمان این رشته را پیشنهاد داد. اول به خاطر عكاسي و فیلم برداري 
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مسعود حمیدي )رئیس ادارة آموزش فني وحرفه اي، و كاردانش استان 
قم(؛ زهرا هديه لو )مدير هنرستان هندويان(؛ زينب حسیني، معاون 

هنرستان.

با تشكراز:

نكرد. دیگر اینكه هزینة رشــتة گرافیك بالاست. دوربین از لوازم ضروري 
رشــتة ماســت، ولي قیمت آن بالاست. 

خلاصــه اینكه چون به رشــتة ریاضي 
علاقه نداشتم، آمدم هنرستان. 
مي توانم بگویم بهترین انتخاب 
زندگي ام این بــوده كه آمده ام 
خطاط  پدرم  البته  هنرســتان. 

اســت و مادرم نگارگــري كار مي كند. 
با فضاي هنر بیگانه نبودم. رشــتة ما 
هم چندان ناشــناخته نیست. از هر 
هنري در رشتة ما درسي وجود دارد. 

رشته اي سخت است و پرهزینه.
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در جامعة ما متأسفانه دید خوبي به هنر وجود ندارد. دانش آموزان را هم 
چندان جدي نمي گیرند. الآن در شــهر ما براي زیباسازي شهر به راحتي 
مي تــوان از هنرجویان و هنرآموزان كمك گرفت، اما متأســفانه چنین 

نمي شود و از راه هاي دور افرادي را براي این كار مي آورند.
رشتة من تركیبي است از تصویرسازي و عكاسي. در كنار این ها مباني 
هنر و طراحي هم مي خوانیم. خیلي شــبیه گرافیك است و فرقشان این 
اســت كه فتوگرافي جدیدتر اســت. گرافیك دو واحد عكاسي دارد، ولي 
در رشــتة ما عكاســي یكي از درس هاي مهم است. ما علاوه بر اجراهاي 
دستي، سیســتمي هم زیاد كار مي كنیم. كتاب هایمان هم تفاوت هایي 
دارند. ما تاریخ هنر چنداني نمي خوانیم، اما هنرجویان گرافیك تاریخ هنر 
هم مي خوانند. البته این به نظر من اشــكال مهمي است؛ رشتة ما جدید 
است و احتمالًا این مشكل در آینده رفع مي شود، چرا كه ما هم به دانستن 

تاریخ هنر نیاز داریم. 
ما در پایة دهم طراحي و مباني هنر را داشتیم كه مادر همة رشته هاست. 
حتي هنرجویان رشتة تولید برنامه لازم است مباني هنر را بخوانند. چیدن 
صفحه و بستن كادر هم جزو مباني هنر است. این هم یكي از نقص هاي 

رشتة ماست كه باید رفع شود.
 رشتة گرافیك واقعاً خیلي سخت است. باید وقت و انرژي زیادي برایش 
گذاشت. پشتكار مي خواهد. ما براي هر تكلیف عملي باید كلي كار انجام 
بدهیم. با یك نگاه متوجه مي شــوند كارمان را خودمــان انجام داده ایم، 
یــا كپي كرده ایم. به خصوص دبیران ما خیلي خوب و اســتادند. مدیر ما 
مثــل مادر همراهمان بوده و در انتخاب هنرآموزانمان ســخت مي گیرد. 
خیلي ها وقتي مي فهمند این رشته را انتخاب كرده ایم، اولین سؤالشان این 
اســت كه  مي تواني ما را نقاشي كني؟ ما در كار هنري خلاقیت به خرج 
مي دهیم. اصلًا  كار هنري كشیدن عین چیزي نیست! تصویرساز بر اساس 
روان شناسي و اصولي خاص، طراحي مي كند. در حالي كه تصور عامه این 
است كه بچه ها هم مي توانند این را بكشند. ما در قرن بیست ویك هستیم 

و باید درك هنري بالایي داشته باشیم. 
گاهي وقتي از كار هنري ما خوششــان مي آید، مي خواهند كه كارمان 

را رایگان به آن  ها بدهیم. این ما را اذیت مي كند. مگر شــما وقتي مغازه 
 مي روید و جنسي رامي خواهید، رایگان مي برید! خب، بابت كار هنري هم 
زحمت و هنر صرف شده اســت! مادر من نگارگري مي كند. گاهي به او 
مي گویند این كار كه چاپي اش موجود است، چرا این همه خودت را اذیت 
مي كني؟ ایــن برخوردها ارزش هنر را پایین مي آورد. تعجب مي كنم در 

كشور ما كه هنر قدمتي دارد، چرا مردم گاهي چنین رفتاري مي كنند! 
 

يازدهم، رشتهء معماری داخلی
مبينا جليل زاده/ پايهء 

معدلم بالاي 18 بود. باباي من مخالف هنرستان بود و آخرش هم بعد از 
یك هفته قهر آمدم هنرستان. مادرم پدرم را راضي كرد. مي خواستم گرافیك 
بخوانم. به طرح و نقاشي كشــیدن علاقه داشــتم؛ خیلي. ما به رشته هاي 
فتوگرافیك و گرافیك خیلي نزدیكیم. من از معماري هیچ چیز نمي دانستم. 
مشاور مدرسه مان مرا ترغیب كرد به این رشته. الآن خیلي دوستش دارم و 
حاضر نیستم حتي رشته هاي شبیه آن را بخوانم. در هر رشته اي بحث هزینه 
مطرح است. ما چهار تا بچه ایم و بحث هزینه برایمان مهم است. البته الآن 
هم هزینه هایمان كم نیست، ولي خیلي رشته ام را دوست دارم. گاهي تا صبح 
بیدار مي مانم تا پروژه هایم را كار  كنم.  دلم مي خواهد به آناني كه به ما گفتند 

نروید هنرستان، ثابت كنم كه هنرستان خیلي هم خوب و كارآمد است.
 مدیر ما و دبیرهایمان خیلي هوایمان را دارند. مدیرمان جلوي خودمان در 
مراسمي در مدرسه به شهردار گفت بچه هاي ما را به كار بگیرید و كارها را به 
آن ها بسپارید. معلم هاي ما واقعاً فرشته اند و خیلي هم مهارت دارند. البته این 
شاید به خاطر جو هنرستان است كه همه هواي هم را دارند. اینكه كارهایت 
را روي دیوارهاي مدرسه نصب كنند و مدام تشویقت كنند، حس خوبي به 

تو مي دهد. البته كتاب ها كمي باید بهتر شوند. بعضي مباحث 
سنگین اند و بعضي مباحث باید گسترده تر شوند. توضیحات 
كتاب ها كافي نیست. در واقع حس مي كنم دو تا كتاب براي 
معماري كم است. معلم هاي ما كتاب را كامل مي كنند و هر 

چه را نمي فهمیم برایمان باز مي كنند.
 معماري مبحث كلي پلان و نقشه و این هاست، اما 
در معماري داخلي فقط در داخل خانه كار داریم. 
براي دخترها این رشته خیلي بهتر و جذاب تر است. 
هر خانه اي براي دكورِ بهتر و ایجاد تنوع و چیدمان 
صحیــح، مي تواند از معمــار داخلي كمك بگیرد. 
هرچند وسع مالي مردم ما شاید به این  ها نرسد! من 
مي گویم اگر شده كار رایگان هم انجام دهم، خوب 
اســت تا هم شناخته شوم و هم دستم راه بیفتد.  
دوست دارم بروم دانشــگاه؛ هم به خاطر فضاي 

دانشگاه و هم كسب مهارت بیشتر.
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تو مي دهد. البته كتاب ها كمي باید بهتر شوند. بعضي مباحث 
سنگین اند و بعضي مباحث باید گسترده تر شوند. توضیحات 
كتاب ها كافي نیست. در واقع حس مي كنم دو تا كتاب براي 
معماري كم است. معلم هاي ما كتاب را كامل مي كنند و هر 

چه را نمي فهمیم برایمان باز مي كنند.
 معماري مبحث كلي پلان و نقشه و این هاست، اما 
در معماري داخلي فقط در داخل خانه كار داریم. 
براي دخترها این رشته خیلي بهتر و جذاب تر است. 
هر خانه اي براي دكورِ بهتر و ایجاد تنوع و چیدمان 
صحیــح، مي تواند از معمــار داخلي كمك بگیرد. 
هرچند وسع مالي مردم ما شاید به این  ها نرسد! من 
مي گویم اگر شده كار رایگان هم انجام دهم، خوب 
اســت تا هم شناخته شوم و هم دستم راه بیفتد.  
دوست دارم بروم دانشــگاه؛ هم به خاطر فضاي 

دانشگاه و هم كسب مهارت بیشتر.



بليت برنده
قرار بگذارید که برای مثال روزی صد قدم باید بردارید تا در روز موعود به 
قله برســید. قدم هایتان هم ورق زدن همین کتاب هاست. بر حسب توان و 
نیاز خودتان معین کنید روزی چند ساعت و چند صفحه باید پیش بروید.

 قلة شــما دانشگاه است و یکی از راه ها کاردانی پیوسته. برای انتخاب این 
راه باید معدل سه سال قبلتان خوب باشد. این همان راهی است که من از 
آن گذشته ام. معدل این سه سال، بلیت ورودی این مسیر است. اگر از این 
مسیر وارد دانشگاه شوید، طول دوره چهار نیم سال، یعنی دو سال است. بعد 
از اتمام دورة كارداني می توانید در کنکور کارشناسی شرکت کنید. اگر اهل 
کوهنوردی باشید، حتماً می دانید که قله ها تمامی ندارند و پس از هر قله، 

قلة دیگری هم هست.
مسير قله

اگر شما هم قصد دارید از مسیر من به قله برسید، جانم برایتان بگوید، در 
مهر 97 از سایت سازمان سنجش کارت الکترونیک ثبت نام را خریدم. اما 
بعضي دوستانم تا تصمیم بگیرند، كمي طول كشید. این بود كه در بهمن ماه 

ثبت نام كردند.
من كه می خواستم رشتة عکاسی را انتخاب کنم، وقتي دربارة حداقل معدل 
لازم برای ثبت نام در این رشته تحقیق  کردم، متوجه شدم معدل دیپلمم 
باید بالای 17 باشــد. معدل شما با توجه به رشتة انتخابی تان در دانشگاه 

متفاوت است. 
الان كه تقریباً به قله رسیده ام،  مي بینم رسیدن آن قدرها هم سخت نبود. 

فقط کافی است مسیر را بلد باشید. 
 بليت ورودى دوم

شــرط معدل تنها یکی از راه هاست. راه دیگر همان راهی است که یکی از 
دوســتانم انتخابش کرد. در این مسیر بلیت شما بعد از کنکور به دستتان 

می رسد و با داشتن رتبة خوب می توانید وارد دانشگاه شوید.
 میــان این راه و آن راه تفاوت چندانی نیســت. فقط طول این دوره یک  

نیم سال بیشتر است. حالا که مسیر را یاد گرفتید، راه بیفتید.
 قله منتظر شماست!

روی نیمکت حیاط دانشکده نشستم. فکر کردم پارسال، دقیقاً همین موقع، 
چه اضطرابی داشتم! به حال پارسالم خنده ام گرفت. به سر در دانشکده نگاه 

کردم. »دانشکدة هنر«. ذوق کردم. مغرور شدم. خیلی مغرور.
سال گذشته كجا بودم

پارسال که سرم در کتاب های درسی بود، اگر بیشتر از سه صفحة پشت سر 
هم را نمی توانستم به خاطر بسپارم، ناگهان چشمانم تار می شد! آن قدر که 
اصلًا نمی توانســتم متن درس را ببینم. پلک می زدم و تاری چشمانم را با 
اشک ریختن روی کتاب خالی می کردم. گاهی فکر می کردم هرگز نمی توانم 
روزي دانشجوی عکاسی شوم و اینجا روی نیمکت این دانشکده بنشینم و به 

دیروزم بخندم! اگر می دانستم، حتماً به امروزِ خودم افتخار می کردم!
الان فکر مي کنم حتماً خیلی های دیگر هستند که مثل من سر کتاب هایشان 
نشسته اند و شــاید مثل من فکر می کنند این نیمکت آن قدر از آن ها دور 
اســت که باید از درخت لوبیای سحرآمیز بالا بروند تا به آن برسند! شاید 

ندانند كه نیمکت همین جاست.
 مي خواهم برایتان آدرس این نیمکت را بنویسم. صبر كنید. قبل از هر چیز 
آذوقة سفر را بردارید.  بار این سفر شاید کمی سنگین باشد! اما اگر همه را 
در یک کولة قشنگ جمع کنید، خیلی هم حمل آن سخت نخواهد بود. به 
نظر من، قبل از هر چیزی باید یک بسته علاقه درون کوله تان بگذارید. به 
هر حال سفر است. جاهایی خسته می شوید و دلتان ضعف می کند. آن وقت 

باید یکی از همان شیرینی های علاقه را همان جا گاز بزنید!
بليت ورودى اول

راســتش را بخواهید، سفرتان کمی کوهنوردی هم دارد. حتماً کفش هاي 
کوهتان را بردارید. در اینجا کفش کوه شما کتاب های شماست. با خودتان 

مبينافتحيخاطره
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مائدهجلوخانيانکسبوکار

ایده   هاى 
خوش قواره

شايد تا به  حال برای شما هم پیش آمده باشد که يک تكه پارچة 
شکیل و گران قیمت خريده  باشید يا بزرگ ترها برايتان هديه 
آورده باشند و شما برای دوخته شدن آن، به خیاط مراجعه  کنید! 
زمانی که خیاط لباستان را نیمه آماده می کند، از شما می خواهد 
يک بار آن را بپوشید تا او بتواند همه چیز را بررسی کند. شما هم 
لباس را می پوشید و به آرامی يک دوري دور خودتان می چرخید 
تا خیاط با چشم های تیزبینش عیب ها را تشخیص دهد. براي 
مثال، اندازة لباس بايد متناسب باشد، بلند و کوتاهی اش همانی 
باشد که شــما خواسته ايد، و دوختش 
تمیز و يکدست باشد. درواقع، خیاط، 
لباس شما را که مشــتری اش باشید 
ارزيابی می کند و تمام تلاشش را به كار 
مي برد تا حتی يک سانتی متر خطا نكند تا 

در نهايت رضايت شما را به دست آورد.

 هرچه را در ذهن دارید، روی کاغذ بیاورید.
در هر کسب وکاری،  زمانی که ایده ای را به عرصة اجرا در 
می آوریم، باید آن را ارزیابی کنیم؛ یعنی آن را به تن مشــتری 
بپوشانیم، تمام بالا و پایین های 
کار را بســنجیم و در رفــع 

عیب هایش بكوشیم.
اگر تا این شــماره از نشریه با ما 
قدم به قدم آمده باشــید، الآن دیگر 
باید صاحب یک ایده شــده باشــید؛ 

ایده ای ناب برای کسب وکاری مختص خودتان!
اگر هنوز ایده ای ندارید و شغلی هم در نظر نگرفته اید، 

بهتر است اول برگردید شماره های قبل را مرور کنید.
ما فعلًا با آن ها كه ایده دارند، ادامه مي دهیم. فرض کنید 
ایدة شــما تولید صنایع دســتی و فروش آن ها در فضای 
مجازی است. برای این کار یک صفحة اینستاگرام راه انداخته  و 
شروع به کار کرده اید. حتی شاید دوره های کسب درآمد از طریق 
فضای مجازی را هم گذرانده باشــید. اما پس از مدتی متوجه می شوید 
محصولات شــما طرفداران زیادی ندارد. شاید با خودتان بگویید حیفِ 
این همه وقت که برای آماده  کردن و عکس گرفتن و منتشرکردن این ها 

گذاشته ام! بقیه ارزش کار مرا درک نمی کنند!
صبر كنید. اینجا دقیقاً زمان ارزیابی کار شماست. به جای ناامید شدن، باید 
به دنبال چاره باشید. اگر خیاط هم با یکی دو بار بد دوختن و خراب کردن 
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نحوة تعامل شما با مشتری چگونه است؟
نحوة نمایش محصول شما چگونه است؟ و چگونه می تواند بهتر شود؟

نحوة بسته بندی و فروش محصولتان چطور است؟
بازار آن را خوب می شناسید؟ چه ویژگی هایی دارد؟

به این نکته هم توجه کنید که اگر شــما بــه ایده تان علاقه دارید، قدم 
خوبی برداشته اید، اما علاقة مشتری به ایده یا محصول شما مهم تر است! 
ایدة بدون مشتری شما را به جایی نمی رساند. سعی کنید بدون تعصب، 
به نظرات مشتری هاي واقعی تان اهمیت دهید و ایده تان را با آن ها بهبود 

دهید یا کامل کنید.
 مشتری ها را روی صندلی بنشانید و خوب آن ها را بررسی  کنید. 

به این کار »تحلیل مشتری« می گویند. مخاطب هدف شما باید مشخص 
باشد. چه قشری از جامعه از محصول شما استفاده می کنند؛ کودکان؟ 
نوجوانان؟ جوان ها؟ بزرگ  تر ها؟ میان ســال ها؟ یا...؟ محصول شما مورد 
علاقه و متناسب با سلیقة آن هاست؟ نیازی را از آن ها برطرف می کند؟ 
آیا توان پرداخت مبلغی را که شما برای کالا یا خدمت خود گذاشته اید 

دارند؟
 توقع نداشته باشید كه به سرعت جت رشد کنید. 

هیچ کس نمی تواند یک شبه راه صدساله را طی کند. کسب وکاری خوب 
است که آرام آرام ولی با قدم های محکم برداشته شود. مهم این است که 
در این راه امید و انگیزه تان از بین نرود. پای کار بایســتید، مشکلات را 

پشت سر بگذارید و موفق شوید.
در شــماره های بعد نکات دیگری را به شــما خواهیم گفت؛ نکاتی که 
می تواند شما را برای موفقیت در کسب وکاری خوب راهنمایی کند. شرط 

این است که اراده کنید و شروع کنید.

پی نوشت 
1. یکی از روش های ارزیابی ایده، »متد جاولین «اســت که ایدة پایة آن 

براساس توجه به نیاز مشتری برای طراحی محصول تنظیم می شود.

پارچه بخواهد ناامید شود که خیاط ماهري نمی شود!
اما برای ارزیابی ایده تان باید چه کار كنید؟ چگونه مشــکل را کشف 

کنید؟ چگونه طرفداران یا مشــتریانتان را روزبه روز بیشتر کنید؟ چند 
پیشنهاد این است:

 با حرفه ای ترها مشورت کنید. 
آن ها باتجربه تر از شما هســتند و برای مشکلاتی که شما الآن با آن ها 

دست وپنجه نرم می کنید، قبلًا راه حل پیدا کرده اند.
 نظر خانواده، دوستان و اطرافیانتان را بپرسید.

 این افراد شــاید از دید دیگری به کار شما نگاه کنند یا نکته ای را بیان 
کنند که شما به آن توجه نکرده اید.

 در یک گروه اینترنتی عضو شوید که با کسب وکار شما مرتبط است. 
عضویت در چنیــن گروه هایی، یا تعامل با افراد مرتبط با کســب وکار 
خودتان، باعث می شود به طور مستقیم به نیازهای مشتری پی ببرید و 
متناسب با همان نیازها تولید محصول یا خدمت کنید. می توانید با طرح 
چند سؤال از چالش های مشتریان آگاه شوید. طبق متد جاولین1، اگر اول 

مشتری را پیدا کنید، شانس موفقیتتان 98 درصد بیشتر است.
 رقیبان خود را به قدر کافی بشناسید.

 باید کاملًا بررســی کنید محصولات آن ها چگونه است؟ وجه تمایز یا 
نقطة قوت محصول شما نسبت به آنان چیست؟ آن ها برای موفقیت در 
کارشان از چه راهکارهایی استفاده می کنند؟ چگونه با مشتریان صحبت 
می کنند؟ یادتان باشد كه قرار نیست تقلید کنید، بلکه مي خواهید ایده 

بگیرید.
 چیزی را که می خواهید بفروشــید، روی میز بگذاریــد و خوب  آن را 

نگاه کنید.
 قرار نیست محصولتان را به صورتی نگاه کنید که عاشق چشم و ابرویش 
شــوید و دیگر عیب هایش را نبینید، بلکه می خواهیم تمام جوانب کالا 
یا خدمتتان را بررســی کنید. این مهم ترین بخش از ارزیابی است. اگر 
گروهی کار می کنید، جلسات بیشتری دربارة محصول و خدمات مبتنی 
بر ایده تان برگزار کنید. بكوشــید برای این سؤال ها جواب های مناسب 

پیدا کنید:
آیا محصول شما به قدر کافی جذاب است؟

برای بهبود محصول چه تغییراتی می توانید ایجاد کنید؟
محصول شما چه نیازی را از مشتری رفع می کند؟

این كالا با محصولات مشابه چه فرقی دارد؟
برای تولید و عرضة آن چقدر باید هزینه کنید؟

پیش بینی می کنید چقدر باید درآمد ماهیانه داشته باشید تا به سوددهی 
برسید؟
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مهدیزارعی

نيمكره اى 
براى تعادل

يکی از اندام های بدن که بیشتر از ساير بخش ها در خطر 
 مصدومیت قرار دارد، پای انسان است. وقتی در شرايطي، 
به خاطر کارهايمان، زياد می ايستیم يا زمانی که مجبوريم 

مسیري طولانی را پیاده طي کنیم، همچنین، وقتی با سرعت 
می دويم، يا بعد از مدت ها فوتبال بازی می کنیم يا وزنه 

می زنیم، نوعي درد و گرفتگی در پايمان حس می کنیم. اين 
درد به خاطر جمع شدن اسیدلاکتیک در قسمت هايی است 

که بیشتر فعالیت داشته اند.
همة ما گرفتگی بخش هايی مثل ران پا و درد در ساق پا را 
احساس کرده ايم و دوست داريم اين دردها از بین بروند. 

بهترين راهکار چیست؟ تمرين تقويت اين اندام ها! اما چگونه؟ 
با بالا بردن توان تعادلی بدن به كمك توپ های تعادلی. قبل 

از هر چیز تأکید می کنیم: ابزارها وسايل کمکی محسوب 
مي شوند و بدون آن ها هم می توان تمرين کرد. پس بهانه 

نیاوريد که اين وسیله را نداريم!

نيم توپ
توپ های تعادلی را »بوسو بال« و »نیم توپ« هم می نامند، 
زيرا بعد از باد کردن آن ها با تلمبة مخصوص، قســمتی 
از آن ها صاف می مانــد و روی زمین قرار می گیرد و باقی 
قسمت های توپ باد مي شــود و تشکیل يک نصفه توپ 
را می دهــد. اين توپ ها در اندازه هــای متفاوت در بازار 
موجودند و هر چه اندازة آن ها کوچک تر باشد، کار با آن ها 
دشوارتر اســت. البته فکر نکنید وجود آن ها در خانه تان 
لازم اســت. اگر چنین توپ هايی را داشتید، می توانید 
تمرين های متعــددي با آن ها انجام دهیــد، اما اگر هم 
توپ ها را نداشــتید، می توانید همین کارها را روی زمین 
انجام دهید و فقط زمان تمرين هايتان را بیشــتر کنید.

چند ثانيه ايستادن
اولین تمرين ســاده با توپ تعادلي، ايســتادن روی آن  
اســت. لازم نیســت کار خاصی بکنید، زيرا هوای درون 
توپ، حفظ تعادل شــما را با مشــکل روبــه رو می كند. 
قطعاً در ابتدا بیشــتر از چند ثانیه نمی توانید روی توپ 
بايستید، اما با تمرين بیشــتر و قوی تر شدن پاهايتان، 
می توانید زمان ايســتادن روی اين توپ را بیشتر كنید.

حفظ تعادل با يك پا
در قدم بعدی تلاش کنید يک پای خود را از روی توپ )يا 
زمین( بلند کنید و با يک پا روی توپ تعادلی بايســتید. 
قطعاً متوجه می شويد کارتان سخت تر شده است. زيرا در 
اين حالت بايد وزن بدن و تعادل را به كمك يک پا تحمل 
و حفظ كنید. معمولًا قدرت يك پا از پای ديگر بیشــتر 
است. اگر می خواهید پای ضعیف تر را تقويت کنید، حفظ 
تعادل بــا پای ضعیف را در مدت زمان طولاني تری تمرين 
كنید. وقتی توانستید به  خوبی روی يک پا بايستید، سعی 
کنید پای خود را از جلو کاملًا بــالا بیاوريد، به طوری که 
زانــو در نزديک ترين حالت ممکن به ســینه قرار گیرد.

سلامتباشيد
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پرش جفت روى توپ
اگر تمام اين تمرين هــا را به  خوبی انجام دهید، پاهايتان 
آن قدر قوی می شوند که بتوانید کارهای سخت تری انجام 
دهید. مثلًا به صورت جفت پا، و بــدون آنكه پاهايتان از 
هم جدا شوند، روی توپ بپريد و تعادلتان را حفظ کنید. 
بــالا و پايین پريدن و حفظ تعادل روی اين توپ، در ابتدا 
بسیار دشوار است، اما كار وقتي مشکل تر مي شَود که به 
شکلی روی توپ تعادلی بپريد که حفظ تعادل را با يک پا 
)به شکل لِی( حفظ کنید. باز هم تأکید می کنیم، اگر توپ 
نداريد، همین کار را روی زمین انجام دهید و به شــکلی 
به سمت جلو بپريد که فرود آمدنتان تنها با يک پا باشد.

اسكوات بدون افتادن
حتماً با اين حرکت آشنا هستید. در حالی که ايستاده ايد، 
آرام آرام زانوهايتان را خم کنید؛ به طوری که زانوی شما از 
ساير بخش های بدنتان جلوتر قرار گیرد. آن قدر خم شويد 
که انگار روی يک صندلی نشســته ايد )با اين تفاوت که 
صندلی پشتتان نیست(. آن گاه بالا بیايید. اين حرکت بدون 
توپ تعادلی نیز به قــدرت فراوان عضلات پا احتیاج دارد. 
حالا روی توپ سخت تر هم می شود. توپ نداريد؟ پس تعداد 
حرکات را بیشتر انجام دهید و يادتان باشد قوز هم نکنید!

شنا و پلانك
فکر نکنید تمام تمرين های توپ های تعادلی برای تقويت 
پاهاست. تمام حرکاتی را که برای تقويت دست ها و شکم 
خود انجام می دهیــد، می توانید با کمک توپ تعادلی نیز 
تمرين كنید تا فشار بیشتری به اندام هايتان بیاوريد. مثلًا 
شنای سوئدی را در حالی انجام دهید که دو دست شما روی 
توپ قرار دارند و در حال شنا رفتن بايد تعادل خود را نیز 
حفظ کنید. يا اينکه دو پای خود را روی توپ بگذاريد و در 
حالی که دست هايتان روی زمین است، شنای سوئدی برويد. 
حتماً با حرکت پلانک هم آشــنا هستید. در اين حرکت 
بايد همانند حرکت شنای سوئدی، دو پايتان را روی زمین 
بگذاريد، اما به جای کف دست، از آرنج تا کف دست خود 
را روی قرار دهید و ســعی کنید تــا جايی که می توانید 
در اين حالت بمانید. اگر توپ تعادلی داشتید، می توانید 
پاهايتان را روی توپ بگذاريد و همین کار را انجام دهید.

لمس كردن اشيا با خم شدن
در قدم بعدی می توانید چند قیف )يا هر وســیله ای را که 
از ســطح زمین بالاتر باشــد، مثل بطری آب معدنی( در 
اطرافتان قرار دهید. سعی کنید قیف ها را به شکل دايره ای 
دور خود بچینید؛ به طوری که شــما و توپ تعادلی در مرکز 
دايره قرار داشــته باشــید. حالا بايد با يک پا روی توپ 
تعادلی بايســتید و در همان حال به جلو خم شويد. سعی 
کنید بدون از دســت دادن تعادل، قیف ها را لمس کنید و 
دوباره به محل اول برگرديد و صاف بايستید. حتماً متوجه 
می شــويد که برگشــتن به عقب و لمس قیف های پشت 
سر خیلی ســخت تر اســت و به تمرين فراوان نیاز دارد.
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کارساز

از ایده ها ایده بگیرید

ريحانهنعمتالهي

تخفیف بده 
مشترى شويم

سال ها قبل که هنوز راه های اينترنتی خريد کردن اختراع 
نشده بودند، برای خريدن هرچیزی بايد تا بازار و مغازة محله 

می رفتیم.  اين رفت وآمد، با وجود همة سختی هايش، يک 
لذت بزرگ داشت؛ آن هم »تخفیف« گرفتن. حس پیروزی که 

هر مشتری بعد ازكلي مذاکره با فروشنده و بالاخره گرفتن 
تخفیف تجربه می کرد، دست کمی از حس قهرماني المپیک و 

لحظة ايستادن روی سکوی قهرمانی نداشت!
با گذر زمان، فروشگاه های اينترنتی زياد شدند، اما در خريد 

اينترنتی هیچ فروشنده ای جلويمان نبود تا از او تخفیف 
بگیريم. همین کمبود باعث شد جوانان خلاق و برنامه نويس 
با ايده های ناب، استارتاپ هايی عجیب اما کاربردی بسازند. 

اين استارتاپ ها، هم به فروشگاه های اينترنتی کمک کردند تا 
مشتری بیشتری جذب کنند و هم به داد مشتری ها رسیدند تا 

کالاهايی که لازم دارند، ارزان تر بخرند.
کاری که اين استارتاپ ها انجام می دهند، برای آن ها که عادت 
داشتند با چانه زدن و صرف وقت و انرژی تخفیف بگیرند، کمی 
عجیب بود؛ سايت هايی که هیچ چیز نمی فروشند، اما به راحتی 

روی اجناس فروشگاه ها و کافه ها و... تخفیف می دهند!
اين استارتاپ ها که اگر پانزده سال پیش ايده شان را 

می شنیديم، باورمان نمی شد، امروز در فهرست پربازديدترين 
سايت ها قرار دارند.

ايده های برنده، کمیاب و بی رقیب اند.
ايده پردازان با چشم جست وجوگر به کارهای ديگر نگاه 

می کنند و از افکار و طرح های ديگران ايده می گیرند.
اگر طرح خوبی درجايی از جهان اجرا می شود و می تواند 

دردی از ما دوا کند، بايد از آن طرح الهام بگیريم و با کمک 
آن، ايده مان را بسازيم.

البته حواسمان باشد، ايده گرفتن به معنای کپی برداری 
نیست. کپی برداری از ايده های ديگران، هم جرم است 
و پیگرد قانونی دارد و هم جوابگوی نیازهای ما نیست. 

چون با در نظر گرفتن سلیقه و مشکلات جامعة ما به وجود 
نیامده است.

جوانان متخصص برنامه نويسی و مديريت کاروکسب كه در شرکت ها 
و استارتاپ هايی خارجی كار مي كردند که کارشان برنامه نويسی 

و فروش آنلاين بود، بعد از مدتی، خودشان از کارمندان ارشد 
استارتاپ ها شدند.
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رقیب؛ رفیق شماهمیشه به روز
برای داشتن يک استارتاپ تبلیغاتی مانند 

استارتاپ های تخفیف گروهی، بايد با برندهای روز، 
شرکت ها و فروشگاه های جديد آشنا باشیم.

استارتاپي تبلیغاتی که تعداد کمی از فروشگاه ها را 
پوشش تبلیغاتی دهد، سخت تر به موفقیت می رسد و 

بازديدکنندگان کمتری دارد.
مهم تر از اين ها، در جريان سلیقة بازار و خواسته های 

مردم بودن است. سايت تبلیغاتی بايد بداند با چه 
نوع تبلیغاتی مردم بیشتر به خريد از فروشگاهی 
خاص ترغیب می شوند. مانند اين استارتاپ ها که 

متوجه شدند دادن »تخفیف« همیشه راه خوبی برای 
تبلیغات و جذب مشتری است.

از واقعیت های کار و کسب استارتاپ ها، چه در حوزة فروش و چه 
تخفیف، وجود رقابت تنگاتنگ بین آن هاست.

رقیب لزوماً به معنای کسی نیست که باعث شکست و کم شدن سود ما 
می شود.

در کار وکسب های نوين، حس رقابت باعث می شود تمام گروه از 
خلاقیت و توانايی شان برای بهترين شدن استفاده کنند و رضايت 

مشتری که هدف اصلی از کار است، به دست آيد.
فضای رقابتی باعث می شود به حداقل هايی که داريم راضی نشويم 

و تا بهترين شدن به تلاشمان ادامه دهیم. اشتباهات رقیب هم يکی 
از چیزهايی است که با رفع آن ها در استارتاپ خودمان، راحت تر به 

موفقیت می رسیم. مثلًا اگر رقیب ما روی رستوران ها تخفیف نمی دهد، 
ما بايد با رستوران ها قرارداد ببنديم و کد تخفیفشان را منتشر کنیم تا 

بازديدکننده هايمان بیشتر شوند.

بدون تخفیف هرگزشعار 

آشنايی با چند سايت و تجربة کار در استارتاپ های تخفیف،
آن ها را با فوت وفن های ساخت استارتاپ هاي »تخفیف گروهی« آشنا کرد.

آن ها که در ايران جای استارتاپ هايی با اين کاربرد را خالی می ديدند، تصمیم گرفتند
با کمک دوستان قديمی و پس انداز خودشان و سرماية شخصی، ايدة ساخت استارتاپي تخفیف دهنده را اجرا کنند.

استارتاپ هايی که اوايل کارشان عجیب و مبهم به نظر می رسید،
امروزه جزو استارتاپ های برتر ايرانی هستند و علاوه بر داشتن 
درآمد بالا و شهرت اجتماعی، متخصصان اين حوزه هم تعريف و

 تحسین های زيادی از آن ها مي كنند.
جوايزی مثل: کارآفرين جوان برتر آسیا و اقیانوسیه، و عضويت در 

اتحادية جهانی سايت های تخفیف گروهی نیز نصیبشان شده است. 

اين جوانان خلاق در تابستان 1390 تیمی 
از متخصصان در زمینه های تبلیغات، 

برنامه نويسی و... را پیدا کردند و بعد از 
گرفتن مجوزهای لازم، به طور رسمي 

شروع به فعالیت کردند.
کد تخفیف های اين استارتاپ ها آن اوايل 

فقط در تهران قابل استفاده بود، اما بعد 
از مدتی رشد کردند و در کلان شهرهايی 
مثل اصفهان و مشهد هم کاربردی شدند.

اواخر دهة هشتاد، سال های 
تولد فروشگاه های اينترنتی بود. 

جوانان خوش فکر به فکر ساختن 
استارتاپ هايی مثل سوپرمارکت آنلاين 

افتادند. اما بعد از مدتی متوجه شدند 
بهتر است استارتاپ هايی با نوآوری 

بیشتر بسازند.

امروز13881389- 1387 1390

تصويرهاآرشيويومربوطبهقبلازشيوعکروناهستند.

21  رشد هنرجو | دورة اول |  شمارة 4 | سال 1399



آشنایی با شغل های جدید

محتوايى 
براى فروش

مريمفرديچهکارا

شايد اگر کسی سال ها پیش به ما می گفت دنیای کسب 
و کار و رقابت در سال های آينده چگونه می شود، کمی 
تعجب می کرديم! در آن سال ها اينترنتی شدن کسب 
و کارها دور از ذهن بود. اما حالا با گذشت چند سال، 

اين اتفاق در سرتاسر جهان افتاده است. ديگر کسب و 
کارهای قديمی رونق گذشتة خود را ندارند و جايشان را 
به کسب و کارهای اينترنتی داده اند. بايد قبول کرد، در 

حال حاضر برای کسب موفقیت در بازار، به فضای وب 
نیاز است. امروزه کسب و کارهای زيادی وجود دارند 

که با استفاده از اين فضای اينترنتی به موفقیت خوبی 
رسیده اند. در اين مطلب با نكاتي دربارة شغل تولید 

محتوا و  رونويسي )کپی رايتینگ( که اين روزها اقبال و 
طرفداران بسیار و درآمد بالايی دارد، با شما خواهیم بود.
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محتوا چیست و چگونه تولید می شود؟
تعریف جامعی برای محتوا وجود ندارد، ولی برای آشنایی بیشتر، چند 

تعریف از محتوا را برایتان می آورم:
»محتوا هر چیزی اســت که به زندگی خواننده ارزشی می افزاید. این 
ارزش ها با کمك  کردن به مخاطب در انجام بهتر شغل خود، دقیق تر شدن 

آن ، خنداندن، سرگرم کردن و آموزش فراهم می شوند.«
»محتوا ارائة اطلاعات با هدفي خاص به مخاطبان و از طریق یک کانال 

و در فرمي خاص است.«
»محتوا اطلاعات ترغیب کننده ای اســت که به مخاطب اطلاع رسانی 

می کند، با او تعامل ایجاد می کند و برای او جذاب است.«
محتوا را می توانیم در چهار قالب اصلی تولید کنیم که هر قالب  کارکرد 

خاص خود را دارد:
é تصویر é فیلم  é صدا é متن

با این تعریف ها، هر یک از ما با وبلاگ نویسی یا ارائة محتوایي در فضای 
مجازی، مانند یک پست اینستاگرامی، که ترکیبی است از متن، تصویر، 

ویدیو و صدا، خواسته یا ناخواسته محتوا تولید می کنیم.
اگر بخواهیم کمی علمی تر به ایــن موضوع نگاه کنیم، تولید محتوا 
یعنی: »خلق و ایجاد مجموعه اي اطلاعات خاص برای یک 
هدف خاص و مخاطب خاص، و انتشــار آن از طریق 

کانالي خاص و در فرمي خاص.«
این تعریف پنج جزء دارد:

é اطلاعات
é هدف

é مخاطب
é فرم

é کانال
 

اطلاعات: چــه ایده هایی را می خواهید منتشــر 
کنید یا دلتان می خواهد چه چیزهایی به دیگران یا 

مخاطب بگویید؟
 هــدف: چرا می خواهیــد این ایده ها یــا به عبارتی 
اطلاعات را منتشــر کنید و به گوش دیگران برسانید؟ 
بعد از انتشار این اطلاعات می خواهید مخاطب 
شما چه کاری انجام دهد؟ چه احساسی داشته 

باشد؟
  مخاطب: این حرف ها یا اطلاعات را می خواهید 

به گوش چه کسانی برسانید؟ مثلًا این اطلاعات قرار است برای بچه های 
زیر 10 ســال منتشر شود؟ یا فقط برای اعضای یک سازمان یا مؤسسة 
خاص؟ یا شاید اطلاعات به زنان یا مردان یا قشر خاصی از جامعه مربوط 

است!
  کانال: این اطلاعات را از چه طریقی می خواهید به گوش مخاطب 
برسانید؟ مثلًا می خواهید در اینستاگرام به عنوان یک پست منتشر کنید 
یا می خواهید مفصل تر در مورد آن صحبت کنید یا بهتر است در قالب 

مقاله آن را منتشر کنید؟
  فرم: در چه فرم و لباسی می خواهید اطلاعاتتان را منتشر کنید؟ مثلًا 
می خواهید آن ها را بنویسید و منتشر کنید یا می خواهید در این مورد با 
مخاطب حرف بزنید و صدایتان را ضبط و منتشر کنید؟ یا دوست دارید 

یک فیلم كوتاه با توضیح اطلاعات بگیرید و ویدیو را منتشر کنید؟

کارشناس تولید محتوا باید چه مهارت هایی داشته باشد؟
نويســندگی | مهارت نگارش و تنظیــم محتوای متنی: این 
همان چیزی اســت که در زبان عمومی تر گاهی آن را با عنوان توانایی 
محتوانویسی مطرح می کنند. نگارش متن روان به زبان مخاطب )مثلًا 

فارسی( و آشنایی به اصول ویراستاری، یکی از اصول این کار است.
آشنايی با زبان انگلیسی: برای مطالعه و تحقیق، ناگزیرید با زبان 
انگلیسی آشنا باشید. آشنا بودن با انگلیسی برای این است که دسترسی 
شــما به منابع دست  اول آسان تر شــود و نیز بتوانید روندهای عمومی 

صنعت محتوا را در سطح جهان تعقیب کنید.
آشــنايی با نرم افزارهای مرتبط: نخســتین ابــزار، مجموعة 
»مایكروسافت آفیس« است. حتماً در روند تولید محتوا به نرم افزارهای 

»ورد، اکسل، پاورپوینت و وان نوت« نیاز خواهید داشت.
اگر می خواهید محتواهای خود را در فضای وب به اشــتراک بگذارید، 
به »سیســتم مدیریت محتوا« نیاز دارید. سامانه هاي مدیریت محتواي 
بسیاری در دنیا وجود دارند. یکی از معروف ترین آن ها »وردپرس« است 

که محیط کاربرپسندی دارد.
اگر کار شــما تولید محتوای گرافیکی و بصری باشــد، قاعدتاً باید در 
كار با نرم افزارهایی مانند» فتوشــاپ، ایلوستریتر و كورل دراو« حرفه ای 
باشــید و اگر بخواهید ویدیو بســازید، »ادوب پرمییر« عصای دستتان 
است.  تسلط به اینترنت و فضای مجازی جزو لاینفک کار هر کارشناس 
تولید محتواست. همچنین، به یاد داشته باشید، باید یک جست وجوگر 

حرفه ای اینترنت باشید.
موارد گفته شده حداقل مهارت هایی هستند که برای این کار نیاز دارید.
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کپی رایتر کیست؟
کپی رایتر به کســی می گویند که با تکیه بر فنون نویسندگی و علوم 
بازاریابی، برای افراد، شــرکت ها و  برندها )یا به طور کلی هر مجموعه ای 
که قصد فروش کالا یا خدمات داشته باشد( مطلب می نویسد. به عبارت 
دیگر، کپی رایتر نویســنده ای است که به قصدِ بازاریابی مؤثرتر و فروش 
بیشتر محصول یا خدمات، محتوای مفید )و حتی کوتاه( تولید می کند. 
 این اولین قدم براي آگاهی از تفاوت کپی رایتر با کارشــناس تولید 

محتواست.
 اصلی ترین وظیفة هر کپی رایتر، افزایش اثرگذاری تبلیغات اســت. 
بنابراین، فردی که خود را کپی رایتر می نامد، باید بداند برای طراحی هر 
تبلیغ چگونه مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد. برای این موضوع نیز باید 
تمامی نکاتی را که می تواند روی ذهن مشتری اثربگذارد، بشناسد و با 

این روش آن ها را به خرید محصولی خاص ترغیب کند.
 عمده فعالیت های هر کپي رایتــر در طراحی متون تبلیغات رادیو و 
تلویزیون، طراحی متون تبلیغات در بازاریابی اینترنتی، تهیة بروشور برای 

فروش محصولات و معرفی خدمات خلاصه می شود.
کپی رایتینگ تعریف گسترده و مفصلی دارد، اما در تعریف ساده یعنی:  
استفاده از کلمات برای متقاعد کردن مخاطب به خرید یک محصول یا 

تحقیق دربارة یک برند تجاری! 
پس با استفادة اصولی از کپی رایتینگ می توانیم پیامی تأثیرگذار را به 

شکلی خلاقانه به مخاطب عرضه کنیم.

نکتهٔ پایانی
در کنار تمام تعریف ها، تفاوت ها و شباهت ها، باید بگوییم کپی رایتینگ 
و تولیــد محتوا به نوعی مکمل همدیگرند. بــا یک مثال این موضوع را 
بررسی می کنیم. فرض کنید قصد دارید یک سایت راه بیندازید. هدف 
شــما در این سایت ارائة مطالبی در مورد بازی های ویدیویی و آموزش 
بازی سازی اســت. اگر بخواهیم اصولی پیش برویم، به یک کپی رایتر 
نیازمندیم. پس حتی برای چنین سایتی باید کپی رایتر استخدام کرد تا 
در زمینة تبلیغات و معرفی شما با چند شعار و جملة اثرگذار، مخاطب 

را به سمت شما جلب کند.
وقتي کپی رایتر وظیفة خود را به خوبی انجام داد، به کارشناس تولید 
محتوا نیاز دارید تا در راستای اهداف سایت برای شما مطلب بنویسد و 
آن چیزی را که کپی رایتر وعده اش را به مخاطب داده بود، به خوبی در 
اختیار مخاطب قرار دهد. در واقع می توان گفت، کپی رایتر مخاطبان را 
به سمت شما روانه می کند، اما این کارشناس تولید محتواست که باید 

او را در سایتتان نگه دارد.

فاطمهکرمانيهنرستانیديروز

خيالات كودكى
کتاب ها هم مثل آدم ها سلیقه و طرز پوشش خاصی دارند. به بعضی 
از کتاب ها رنگ های تند و طرح های شلوغ می آید و به بعضی دیگر، 
رنگ های خنثا و طرح های ساده. معمولًا تصویرگران كتاب ها می دانند 
هر کتابي با چه طرح و رنگی زیباتر می شود. وقتی خردسال بودیم و 
هنوز سواد خواندن و نوشتن نداشتیم، تصویرهاي داخل کتاب ها پل 
ارتباط ما با دنیای قصه بودند. اگر قوة تخیلمان هم علاقه و استعداد 
قصه گویی داشت، به نقاشی ها نگاه می کردیم و خودمان برایشان قصه 
می ساختیم. حتي پیش آمده است کتابي را خوانده و بخش زیادی 
از متن آن را فراموش كرده باشیم، اما تصویرهاي آن در گوشه ای از 
ذهنمان جای گرفته باشند؛ تصویرهایی که وقتی بزرگ هم شدیم، از 
یادمان نرفته باشند. مثل تصویر »شازده کوچولو« که شنیدن نامش، 
پسرکی را با لباس های عجیب و شــال گردنی معلق در هوا جلوی 
چشممان ظاهر می كند. در دوره و زمانة جدید که رواج فضای مجازی 
اهمیت زبان تصویر را خیلی بیشــتر از سال های قبل کرده است و 
پیام ها، بدون متن و با چند شکلک،  منظور را به خوبي مي رسانند، 
اهمیت تصویر در ارتباط برقرارکردن مخاطب با متن، چندین برابر 
شده است. همین صفحه ای را که مشغول خواندن آن هستید، بدون 
تصویر، رنگ و گرافیک تصور کنید! آیا باز هم رغبت زیادي به خواندن 
آن داشتید؟ یکی از آدم هایی که به کتاب ها رنگ و به شخصیت هاي 
داســتان ها صورت و به مخاطبان انگیزة خوانــدن می دهد، خانم 
»حدیثه قربان« است. جواني متولد سال 1364 كه تصویرگر بسیاری 
از شماره های مجله های رشد کودک، نوآموز، همشهری بچه ها، نبات 

و بیش از پنجاه جلد کتاب کودکانه است.
از سینما تا گرافیک

عشقش به هنرستانی شــدن از یک رویا شروع شد؛ رویای راه رفتن 
روی سکوی جشنوارة فجر و گرفتن سیمرغ بلورین بهترین کارگردان. 
حدیثه یک »فیلم باز« واقعی بود. هرچه مجلة سینمایی چاپ می شد، 
از طرفداران پر و پا قرصشان و از خواننده های ثابتشان بود. آشنایاني 
که علاقة زیادش را به فیلم و فیلم سازی دیدند، به او توصیه کردند 
به هنرستان صدا و سیما برود. اما وقتی حدیثه به آنجا رسید، فهمید 
دیر شده است! مهلت ثبت نام در آزمون این هنرستان تمام شده بود؛ 
هر چند دنیا به آخر نرســیده بود! او آرزویی بزرگ تر داشت؛ آرزوی 
»هنرستانی شدن«. چون عاشق هنر بود و نمی توانست به رشته های 
غیرهنری فکر کند.  با پدر و مادرش به آموزش و پرورش منطقة محل 
سکونتشان رفت و فهرست هنرستان های منطقه را گرفت. »هنرستان 
معصومیه« در شــهر تهران، یکی از مدرسه هایی بود که رشته های 

عكاس:ساراقدري
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گرایش هنر را درس می داد، اما آزمون ورودی داشــت و زمان زیادی تا 
روز آزمون نمانده بود. تصور اینکه نکند هنرســتانی نشود، انگیزة خوبی 
بود تا شب و روز درس بخواند. او تصمیمش را گرفته بود. باید وارد دنیای 
هنر می شــد. همین انگیزه كافي بود. او به آرزویش رســید و در آزمون 
ورودي هنرستان قبول شد. اما حالا باید كدام رشته را انتخاب مي كرد؟ 
آن موقع هیچ شناختی از رشتة گرافیک نداشت، جز اینكه شنیده بود: 
»گرافیست شدن یعنی اینكه بتوانی برای شرکت یا سازمانی نشان )آرم( 
طراحــی کنی«. همین جمله حدیثه را ترغیب کرد رشــتة گرافیک را 

انتخاب کند.
عشق به رنگ ها

دیررســیدن ها همیشه هم به ضرر آدم نیســتند؛ مانند دیررسیدن به 
هنرستان صدا و سیما که حدیثه را به سوي گرافیک سوق داد و دری تازه 
به رویش باز کرد. كســي كه قبل از ورود به رشتة گرافیک، فکر می کرد 
هیچ چیز را بیشتر از کارگردانی دوست ندارد، طولی نکشید که یک دل 
نه، صد دل، عاشق رشته اش و دنیای رنگ ها شد. با روحیة سرزنده اي كه 
داشــت، از تنوع درس ها، کارگاه ها و طراحی ها ذوق زده شده بود. کم کم 

داشت با هنر تصویرگری آشنا مي شد.
»تصویرگر:  حدیثه قربان!«

در کتاب های درسي تصویرسازی هنرستان، عکس و اسم استادان زیادی 
آمده است. یک روز که حدیثه سر کلاس تصویرسازی چشمش به اسم 
استاد پرویز کلانتری می افتد، مدادش را برمی دارد و ناخودآگاه روی اسم 
استاد می نویسد: حدیثه قربان! تا آن روز و آن لحظه رویای تصویرگر شدن 
آن قدرها هم برای او جدی نبود، اما انگار در ذهنش جرقه ای زده شده بود! 
همة درس ها یک طرف و کلاس های تصویرسازی یک طرف. تصویرسازی 
به او لذت خلق فضای داستان را می داد و شب هایی که فردایش کلاس 

تصویرسازی داشت، شب تا صبح طرح می زد. 
دنیای مجلات

در زندگــی، اتفاقات خوب، بد، عادی یــا مهم زیادی اتفاق می افتند. اما 
همة آن ها با تمام جزئیات در ذهن انسان نمی مانند. »اولین بارها«، چه 
بد باشــند و چه خوب، سهم بیشتری را در حافظة آدم اشغال مي كنند 
و به این راحتی ها هم پاک شــدنی نیستند. حال اگر شیرین هم باشند، 
تا مدت ها، هر وقت یادشان بیفتیم، لبخندي روی صورتمان می نشانند. 
برای حدیثه، قبل از ورودش به دانشگاه، این اتفاق شیرین افتاد. یکی از 
معلم هایش، مدیرهنری مجلة سروش کودکان بود. خانم معلم از حدیثه 
خواســت برای شعری که قرار بود در مجله چاپ شود، تصویرگری کند. 
حدیثه هم هرچه توان و هنر داشــت گذاشت و بهترین تصویری را که 
می توانســت خلق کرد. کار او به ســرعت موردپسند كارشناسان مجلة 
ســروش کودک قرار گرفت و برای چاپ تأیید شد. اولین دستمزد او در 

سال 1383، سی هزار تومان بود.

من يک 
هنرستانى ام

ساعت ناهار در مجلات رشد
 حدیثه که روزي عاشق فیلم سازي بود، به اندازه اي به گرافیک علاقه مند 
شد که به هیچ رشته ای جز گرافیک فکر نکرد. قبولي در دانشگاه شاهد، 
او را به دورة مهم دانشجویی و ساعت های ناهار و استراحت آن وارد كرد!

دانشگاه حدیثه به ساختمان مجلات رشد، یعنی همین ساختمانی که مجلة 
شما هنرجوی عزیز در آن چاپ می شود، نزدیک است. ساعت های ناهار 
که حدیثه کلاس نداشت، تصویرگري هایش را برمی داشت و به ساختمان 
مجله های رشد می رفت. حدیثه هر روز درِ اتاق مدیرهنری، آقای کاظم 
طلایی، را می زد و می گفت: »به من کار سفارش بدهید«. مدیرهنری هم 
که آثار و علاقة او را  دید، قبول کرد حدیثه را با گرافیســت های مجلات 
آشنا کند تا به طور رسمي وارد فضای جدی کار شود. حدیثه کودکان را 
دوست داشت و به دنیای آن ها علاقه مند بود؛ علاقه ای که تا همین الان او 

را در دنیای تصویرگری کودک نگه داشته است. 
حدیثه راهش و شغلش را پیدا کرده است. 
از آن روزها به بعد، هرکه از او می پرســد 
شغلت چیســت، بدون مکث می گوید 
»تصویرگري کتاب کودک و خردسال«. 
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صنايعادبي

شعر امروز
به لب چشمه سرشب به شتاب آمده بود

کوزه بر دوش، پی بردن آب آمده بود
خوی وحشی نگهانِ دهِ بالا را داشت

آب از دیدن او در تب و تاب آمده بود
در هوا از نفسش عطر گل سنجد ریخت

شادی انگیز تر از بوی گلاب آمده بود
 پیرمردان همه گفتند که همزاد پری است

بس که شاداب ز جوبار شباب آمده بود
کوزه در آب فرورفته و از قهقهه اش

اشک در چشم بلورین حباب آمده بود
عصمتش راه به هر دزدِ نگاهی می بست

گرچه سکرآور و سرمست و خراب آمده بود
خسرو احتشامی هونه گانی

آن تكه ابر شبیه پرنده بود
یا آن پرنده شبیه تكه ابر؟

آن رعد شبیه شلیك گلوله بود
یا آن شلیك گلوله شبیه رعد؟

تكه ابر همان پرنده بود
و چقدر پر

بر جویبار تازه روان بود!
حمیدرضا شکارسری

محمدرضا عبدالملکیان
تحصیلات ابتدایی و متوســطه را 
در نهاونــد گذراند و پــس از ادامة 
تحصیل در رشــتة کشــاورزی، با 
اخذ درجة کارشناســی »مهندسی 
کشــاورزی« در ســال ۱۳۵۷ در مؤسســة مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به کار مشغول و در سال 
۱۳۶۳ به وزارت کشاورزی منتقل شد. تحصیلات خود را 
تا دورة  کارشناسی ارشد در رشتة مدیریت ادامه داد و در 
حال حاضر به عنوان مدیر کل دفتر آموزش های رسمی و 
حرفه هاي کشاورزی مشغول کار است. عبدالملکیان کار 
شعر را از دورة دبیرستان آغاز و در سال ۱۳۵۴ نخستین 
مجموعه شعرش را منتشــر کرد. او در طول بیش از ۳۰ 
سال فعالیت شعری، علاوه بر چاپ و انتشار چندین عنوان 
مجموعه شعر، عهده دار مسئولیت های گوناگون فرهنگی 
و ادبی نیز بوده اســت. از جمله در حال حاضر مدیر عامل 
دفتر شعر جوان، عضو هیئت مدیرة انجمن شاعران ایران 
و عضو شورای عالی خانة هنرمندان است. پسرش، گروس 
عبدالملکیان، نیز شــاعر جوان ایرانی اســت. آثار ایشان 
عبارت انــد از: »مه در مه؛ ریشــه در ابر؛ مهربانی؛ رد پای 
روشن باران؛ گل چه پایان قشنگی دارد؛ حالا که آمده ای؛ 

حالا که رفته ای؛ آوارهای آبادی؛ پل خواب.« 
یک نمونه از اشعار ایشان را با هم بنوشیم:

تو چرا می جنگی؟
پسرم می پرسد

من تفنگم در مشت،
کوله بارم بر پشت

بند پوتینم را محکم می بندم
مادرم، آب و آیینه و قرآن در دست،

روشنی در دل من می بارد
پسرم بار دگر می پرسد،

تو چرا می جنگی؟
با تمام دل خود می گویم:

تا چراغ از تو نگیرد دشمن!

شاعران هنرستانی

سعيدبيابانكي
محمدنوروزيفرسنگي
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هستی به بریدن گلویی بند است
مستی به شکستن سبویی بند است

گیسو مفکن توبة ما را مشکن
چون توبة عاشقان به مویی بند است

با آمدنت کمی به   روزم کردی
تابیدی و ماه شب فروزم کردی

هم سوخت دلم ز رفتنت هم پدرم
با رفتن خود دوگانه سوزم کردی!

آشفته سریم شانة دوست کجاست
دیوان پر از ترانة دوست کجاست

ای کاش که شاعری در این شهر غریب
می گفت به ما که خانة دوست کجاست

از غیر تو بي  نیاز کردند مرا 
با عشق تو هم  تراز کردند مرا 

تا فاش شود فقط تو در قلب منی 
جراحی قلب باز کردند مرا !

سعید بیابانکی

چهار در چهار

شعر کلاسیک
دُردانه ها

پیشنهاد می کنیم ابیات زیر را بالای دفتر درس مربوط به آن بنویسید:

علوم مهندسی
طرب سرای محبت کنون شود معمور
که طاق ابروی یار منش مهندس شد

حافظ

گرافیک
خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم

کآن همه نقش عجب در گردش پرگار داشت
حافظ

هتل داری
جهان چیست مهمان سرای سخایش
نمکدان مه و مهر نان  و فلک خوان

وحشی بافقی

تراشکاری
گر نبود آهن خارا  تراش

سنگ کجا بت شود از بت تراش
 وحشی بافقی

رنگ شعر
یکی از ابزار زیبایی که در دست شاعر است تا بتواند با آن متن خود را دل نشین 
کند، »تناسب« است. تناسب همان مراعات نظیر یا شبکة معنایی بین دو کلمه 
اســت؛ مثل »ماه و خورشید«. اما سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که 
آیا تناسب به تنهایی زیبایی دارد؟ خودمانی ترش این است كه بگوییم، تناسب 
چه زیبایی هایي دارد؟ آوردن کلمات متناسب مثل »بیل و کلنگ« یا همان ماه 
و خورشــید چه قشنگی دارد؟ در واقع هر کس این سؤال را بپرسد، حق دارد. 
بله، درست است؛ تناســب به تنهایی زیبایی ندارد. اما وقتی تناسب دو کلمه 
پنهان می شود، متن یا شعر، زیبایی پیدا می کند. فکرش را بکنید! شاعر، علاوه 
بــر ایجاد معنا، آن هم در تنگنای وزن و قافیــه، از روابط پنهان کلمات غافل 

نشده است. به این نمونة زیبا از شعر حافظ شیرازي دقت کنید:
»اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار

طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد؟«

شــاید اگر بخواهیم فقط زیبایی معنایی این شــعر را بررسی کنیم، دستمان 
خالی باشــد، چون این معنا قبل از حافظ بارها گفته شده است و چیز جدیدی 
نیســت. اینکه از بی محبتی یار، رنگ اشکم قرمز شده و خون گریه می کنم و 
بختم برگشته و ... اما نکتة زیبای این بیت )در واقع یکی از نکات زیبا(، همین 
تناســب بین کلمات است. یک بار دیگر با دقت این بیت را بخوانید! اگر خوب 
دقت کنید، می بینید هیچ کلمه ای بدون کارکرد نیست. جدای جناس واژه های 
»شفق و شفقت« و تناسب »اشک و بین« تناسب پنهان واژه های »شفق، مهر 
و طالع« بی نظیر اســت. شاعر می توانســت از کلمات دیگری به غیر از مهر و 
طالع استفاده کند، اما به خاطر تداعی معنای دوم این واژگان، از آن ها استفاده 

کرده است )مهر به معنی خورشید و طالع هم ریشة طلوع(.
در آثار و ابیاتی که شما خوانده اید، چند نمونه از این تناسب پنهان در ذهنتان 

مانده است؟

جواب جورچین قبل
باز امشب ای ستارة تابان نیامدی

باز ای سپیدة شب هجران نیامدی
با ما سر چه داشتی ای تیره شب که باز
چون سرگذشت عشق به پايان نیامدی
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اكران موفقيت
محمدرضا حسینیان در سال 1377 در مشهد به دنیا آمده 

است. او در حال حاضر دانشجوی ترم پنجم رشتة ادبیات 
نمايشی است و در تهران درس می خواند. حسینیان تحصیلات 

دورة دوم متوسطه را در هنرستان هنرهای زيباي مشهد 
گذرانده است. کار فیلم سازی را در دوران مدرسه اش و در 

سال 1391 با فیلم »زندگی يا مرگ« آغاز كرده و در مسابقات 
فیلم کوتاه دانش آموزی جوايز متعددي را در مراحل استانی 

و کشوری برده است؛ از جمله در فراخوان ملی هفدهمین 
جشنوارة پرسش مهر توانسته است رتبة اول کشوری را در 
بخش دانش آموزان فیلم ساز کسب كند. در سال 1395 با دو 

فیلم »مرد ناشناس« و »عروسک من« توانسته است به بخش 
دانش آموزی چهل و ششمین جشنوارة بین المللی فیلم رشد 
راه يابد. فیلم های کوتاه »صبحگاه« و »اتاق« از جمله آثار او 
در دوران دانشجويی اش هستند. از جمله موفقیت های او در 

اين دوران می توان به نگارش فیلم نامة منتخب بخش دارالفنون 
سی و هفتمین جشنوارة جهانی فیلم فجر و نمايش فیلم 

»صبحگاه« در استرالیا و آلمان اشاره كرد.

روحاللهمالميرفيلمرشد

 اولین حرف محمدرضا حسینیان برای دانش آموزانی که به 
رشته های هنری علاقه دارند، چیست؟

اینکه در جریان آثار هنریِ رشتة مورد نظرشان باشند و كسب تجربه را 
در کارکردن مد نظر قرار بدهند.

 از اينکه در دورة دوم متوسطه در هنرستان هنرهای زيبا 
درس خوانده ای، راضی هستی؟

بله. چون بیشــتر از قبل با ســینما آشنا شدم و این باعث شد 
دنیای فیلم ســازان متفاوت را درک کنم. بــه خاطر علاقه ام،  
تحصیل در این هنرستان را انتخاب كردم. در مدرسة ما سینما، 

گرافیگ و نمایش تدریس مي شد.
 پیشــنهادت برای دانش آموزانی که دوست 

دارند در هنرســتان های هنر تحصیل کنند 
ندارند،  هنرســتان  نزديكي شان  در  ولی 

چیست؟
کتاب های مربوط به رشتة خودشان را مطالعه 
کنند و با استفاده از اینترنت، به منابع رشته ای 

که علاقه دارند، دسترسی پیدا کنند.

 بهترين مهارتي كه در هنرستان كسب كردي، چیست؟
 در هنرستان  ساختن فیلم را یاد گرفتم.

 دوست داری بعد از فارغ التحصیل شدن به همان هنرستان 
محل تحصیلت برگردی و تدريس کنی؟

خیر، چون به تدریس کردن علاقه ای ندارم.
 برای قبولی در دانشگاه چه كتاب هايي را مطالعه می کردی؟ 
در کنار جزوه ها و کتاب های هنرستان، کتاب های مربوط به رشتة خودم 
را مي خواندم. اگر در دانشگاه قبول نشده بودم، باز هم فیلم هاي بیشتري 

مي ساختم.
 يادت می آيد دقیقاً از کی به فیلم سازی علاقه مند شدی؟

بعد از علاقه مند شــدن به بازیگری، به کارگردانی سینما علاقه مند 
شدم و اولین فیلمم »فیلم کوتاه زندگی یا مرگ« بود؛ در سال 
1391. فیلم های کوتاه مرد ناشناس، تنهایی و عروسک من 
را در دوران دانش آموزي ساختم و اسکیزویید، صبحگاه و 
اتاق را هم در دورة دانشجویي. »صبحگاه« را دوست دارم؛ 

به دلیل تجربة متفاوتی که در کارگردانی آن داشتم.
 به نظرت فیلم های دانش آموزی با فیلم های 

دانشجويی چه تفاوت هايی دارند؟
بــه نظرم فیلم هــای دانش آمــوزی خیلی 
ابتدایی تر و صرفاً برای ساخته شــدن یک 
فیلم ساخته شده اند، ولی فیلم های دوران 
دانشجویی شاید با شــناخت بیشتری از 
سینما و از جهان خودمان اتفاق می افتند.



سینما شاید در عمل به اندازة هنرهای تجسمی مستقل نباشد، 
ولی سینمای مستقل و کم بودجه همیشه مقوله ای بسیار مهم 
و جذاب بوده است. فیلم ساختن با هزینة کم به بقای فیلم سازی 
كمك مي كند و این شــرایط باعث می شــود فیلم ساز به جای 
منتظر ماندن برای هزینه اي هنگفت، فیلم های زیادی را بدون 
هزینه بسازد و فیلم سازی را به شیوه ای متفاوت تجربه کند.  در 
سینمای کم بودجه، شاید فیلم ساز بیشتر مهارت هاي سینمایي 
مثل نویسندگی، کارگردانی، تصویربرداری، تدوین و صداگذاری 
را خودش به تنهایــی تجربه کند! روی کاغــذ فیلم نامه اش را 
بنویسد، با موبایل شــخصی اش تصویربرداری کند و با لپ تاپ 
دوستش تدوین و صداگذاری کند! شاید سینمای مستقل قرار 
اســت دوربینش را فقط به سمت سوزن نخ کردن یک پیرزن 
بگیرد! سینمای مستقل سراغ موضوعات تکراری نمی رود یا از 
زاویة تکراری به موضوعات نمی پردازد.پیشنهاد من برای ساختن 
فیلم، آن هم برای کسانی که تازه وارد دنیای فیلم سازی شده اند، 
سینمای مستقل و کم بودجه است. در دنیا فیلم سازان مهمی 

این شیوه از فیلم ساختن را سرلوحة کار خود قرار دادند.
كار فیلم ساز ساختن فیلم است؛ مثل نجاری که هر روز کارش 
با چوب است. رابطة فیلم ساز با تدوین و تصویر نباید قطع شود 

و او باید دائماً در حال تجربه کردن این اجزا باشد.

سينماي مستقل و كم هزينه
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 فیلم هايی که در دوران دانش آموزی ساخته ای، در قبولی ات 
در دانشگاه تأثیری هم داشت؟

خیر، تأثیری نداشت، چون در رشتة ادبیات نمایشی قبول شدم. ولی به 
نظرم در روند فیلم سازی خیلی کمکم کرد.

 نظرت در مورد بخش فیلم های دانش آموزی در جشــنوارة 
فیلم رشد چیست؟

برای دانش آموزان فیلم ساز خیلی اتفاق خوب و بی نظیری است. من با دو 
فیلم مرد ناشناس و عروسک من در این جشنواره شركت كردم.

 و حالا به عنوان دانشجوی رشتة هنر انتظارت از جشنوارة 
فیلم رشد چیست؟

فیلم هــای خوب و متفاوت در جشــنواره انتخاب شــوند. از داوراني با 
ســلیقه هاي متنوع برای داوری دعوت کنند. فیلم ها با بهترین شرایط 
ممکن نمایش داده شوند و برای هر فیلمی که به بخش مسابقه راه یافت، 

جلسة نقد و بررسی تخصصی برگزار کنند.
 توصیة محمدرضا به دانش آموزان فیلم ساز چیست؟

فیلم خوب ببینند. فیلم های خــوب را زیاد ببینند. کتاب های خوب را 
مطالعه كنند. عکس و تابلوهای نقاشــی زیاد ببینند و حتماً موسیقی 
فیلم ها را گوش کنند. همة این ها باعث می شــود در کار فیلم ســازی 

موفق تر باشند.
 اگر بخواهی يک جملة يادگاری در مجلة رشد هنرجو از تو 

برای دانش آموزان نوشته شود، آن جمله چیست؟
كسب تجربه در هر رشته و کاری بسیار خوب است! مخصوصاً در هنر و 

آن هم فیلم سازی.



ابوالفضلصادقيانعكسبرگردان
حسينوکيلي

اميرحسينکلهر

هنر شوخى نيست

آخ. سه روزه دارم 
طراحی می كنم! كی 

فكرشو می كرد گرافيك 
اين قدر سخت باشه؟!

ساعت  يك شب، 
در حال انجام تكاليف

نخير. فكر كردی چه خبره؟ 

بگذارم بری هنرستان بخور و بخواب؟ 

تو كه درست خوبه عزيز مادر؛ آخه چرا 
می خوای بری هنرستان؟

خاطرات گذشته…

يعنی چی باباجون؟ يعنی 
می خوای به جای درس خوندن 
بری نقاشی بكشی؟ اصلاً اسم 

رشته چی بود خانم؟

گرافيك

اگه اينا درس می خوندن، 
پس ما چكار می كنيم؟

اگه ما درس می خونيم، 
پس اينا چكار می كردن؟

منِ متفكر

باز هم منِ متفكر
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نوة گلم برو دنبال يه كار درست و 
حسابی. چه می دونم، دكتری، مهندسی شو! 
حداقل وكالت بخون. علاقه و اين چيزا كه 

برات نون و آب نمی شه.

مادر بزرگ مرحوم: 
فكر نون باش كه خربزه آبه!

بالاخره راضی شدن كه من بيام 
هنرستان! خدايا شكرت! ديگه خبری 

از درس و مشق نيست.

چی؟! 
چی؟؟؟ 

فيزيك؟ عربی؟ شيمی؟!
حالا بازم خدا رو شكر درسای خودمون 

آسونن؛ مثلاً طراحی.

اول مهر در حال مشاهدة 
برنامة هفته

خب بچه ها، طرح هايی رو كه امروز كار 
كرديم، برای هفتة آينده 70 بار بكشيد 

تا براتون تمرين بشه. 
دانش آموز: جان! هفتاد تا طرح؟!

سر كلاس طراحی

استاد ما كلی تكليف از 
درس های ديگه هم داريم. 
هزينة كاغذم زياد می شه. 
نمی شه يكم ارفاق كنيد؟

چرا كه نه؟ 
شصت و نه تا هم كافيه.

ساعت يك شب 
در حال انجام تكاليف

كی می گفت هنرستان 
بخور و بخوابه؟
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فاطمهسعيدخواهکار-درس

طبیعی ترین 
رشتهء دنيا

آشنايي با رشتة کشت گیاهان دارويی و زعفران

 چرا اين رشته را انتخاب كرده اي؟
از آن جا كه من از ده سالگی در كنار پدرم در كارهاي كشاورزي بودم و این 
سال های اخیر هم در كار آنغوزه، دوست داشتم رشته ای را بخوانم كه به درد 
كار و حرفه ام بخورد. این شد كه رشتة گیاهان دارویي را انتخاب كردم. گیاه 
آنغوزه نوعي گیاه خشــك و گوشتي، و مخصوص نواحي خشك است. 

شیرة آنغوزه از آن استخراج مي شود كه كاربرد درماني دارد.
 براي ورود به اين رشته چه مهارت و تخصصي لازم است؟

 اول باید دوســتدار طبیعت بود. در مرحلة بعد سخت کوشــي و 
خستگی ناپذیري. معلوم است كار و حرفة كسي كه رشتة گیاهان 
دارویي را می خواند، با طبیعت بكر ارتباط مستقیم دارد. در طبیعت 
باید روحیة سخت کوشی داشته باشي و از سختی های كار نترسي. 
اگر كسي دنبال كارهاي راحت و بی دردسر است، قطعاً 

نباید وارد این رشته شود.
 چه هدفي را دنبال می کنی؟

خب، من از قبل از ورود به این رشته كار حرفه ای 
بهره وری آنغوزه را انجام می دادم. تنها با این هدف 
این رشــته را انتخاب كردم كه بتوانم كارم را به 

شكل علمي پیش ببرم.
 به كســي هم اين رشــته را پیشنهاد 

می دهی؟

اگر دنبال يك راه میانبر مي گردي كه زودتر به مقصد برســي و 
قابلیت های خودت را نشــان بدهي و استعدادت را بال پروازت 
كني، نگاهي به رشــته هاي هنرســتاني بینداز، چرا كه در اين 
رشته ها مهارت هايی را مي آموزي كه زودتر دانش را به عمل تبديل 
می کنی. آموزش هاي مهارتي در هنرستان های فني وحرفه اي و 
كاردانش براي تو فرصت هاي خوداشتغالي فراهم خواهد كرد و 

خیلي زودتر از آنچه فكر می کنی تو را جذب بازار كار می کند.

اين شماره: پوريا صفايی، رشتة کشت گیاهان دارويی و زعفران، 
هنرستان آيت االله ملک حسینی، شهر ياسوج

پوریا صفایی هنرجوي رشتة كشــت گیاهان دارویي است و از ده سالگی 
در كنار خانواده به كارهاي كشــاورزي و دامداري و زنبورداری مشــغول 

بوده. چند سالي اســت دركنار پدر وارد حرفة كاشت و برداشت 
و بهره وری از شــیرة گیاه »آنغوزه« شده است. در كنار درس 
به شكل کاملًا حرفه ای كار و درآمد به نسبت خوبي هم كسب 
مي كند. می گوید: »تنها دلیلي كه این رشته را انتخاب كردم، 
این بود كه بتوانم کارم را به شكل حرفه ای و علمي پیش ببرم. 

تصمیم دارم تحصیل دانشــگاهي را هم در همین زمینه ادامه 
بدهم.«

پوریا با وجود اینكه خودش با انگیزه این رشــته را 
انتخاب كرده، ولي پدرش را كه بهره بردار نمونة 
كشوري گیاه آنغوزه است، مشوق و حامي اصلی 

خود می داند.
 در يك خط موضوع رشته ات را برايمان 

تعريف كن.
خب، گیاه دارویي گیاهي است كه در آن موادي 
به اسم مواد مؤثره ساخته و پرداخته شوند و این 

مواد روي پیكر موجود زنده تأثیر بگذارند.

فاطمهسعيدخواه

 چرا اين رشته را انتخاب كرده اي؟
از آن جا كه من از ده سالگی در كنار پدرم در كارهاي كشاورزي بودم و این 
سال های اخیر هم در كار آنغوزه، دوست داشتم رشته ای را بخوانم كه به درد 

اگر دنبال يك راه میانبر مي گردي كه زودتر به مقصد برســي و 
قابلیت های خودت را نشــان بدهي و استعدادت را بال پروازت 
كني، نگاهي به رشــته هاي هنرســتاني بینداز، چرا كه در اين 
رشته ها مهارت هايی را مي آموزي كه زودتر دانش را به عمل تبديل 
می کنی. آموزش هاي مهارتي در هنرستان های فني وحرفه اي و 
كاردانش براي تو فرصت هاي خوداشتغالي فراهم خواهد كرد و 

خیلي زودتر از آنچه فكر می کنی تو را جذب بازار كار می کند.

اين شماره: پوريا صفايی، رشتة کشت گیاهان دارويی و زعفران، 

پوریا صفایی هنرجوي رشتة كشــت گیاهان دارویي است و از ده سالگی 
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é کشت، پرورش و اهلی کردن گیاهان دارويی و معطر
é اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینة گیاهان دارويی و معطر

é برنامه ريزی تولید گیاهان دارويی و معطر
é نظارت بر واحدهای تولیدی گیاهان دارويی و معطر

é جمع آوری و برداشت گیاهان دارويی و معطر
é همکاری در شناسايی علمی گیاهان دارويی و معطر
é همکاری در ايجاد بانک بذر گیاهان دارويی و معطر

é تکثیر گیاهان دارويی و معطر
é سرپرستی مزرعه ها و واحدهای تولید بذر و نهال گیاهان دارويی

آينده

هنرجويان پس از اخذ مدرک ديپلم کاردانش می توانند در 
رشتة گیاهان دارويی يا مرتبط با آن در دورة فوق ديپلم 
در دانشگاه های علمی کاربردی و نیز در دورة لیسانس در 

دانشگاه های دولتی کشور ادامة تحصیل دهند.

دوره هاي بالاتر

شود و سود بیشتري ببرند.

 به کارآفرينی هم فكر کرده ای؟
بله، خیلي زیاد. تصمیم دارم در آینده تعدادي را اســتخدام كنم و با آن  ها 

همین كارِ آنغوزه را ادامه دهم.
 آرزوي کاری ات چیست؟

احداث كارخانة فرآوري گیاه آنغوزه.
 و حرف آخر تو؟

دوســت دارم به هم سن و ســال های خودم بگویم هیچ وقت تنها به درس 
خواندن اكتفا نكنید. ســعي كنید در كنار درس یك حرفه را هم 

آموزش ببینید. اگر حرفة شــما با 
رشتة درســی تان هم متناسب 

باشد خیلي بهتراست!

بله. به دوستداران طبیعت. اول مزایا و معایب این رشته را می گویم و دربارة 
علاقه به طبیعت و كار در طبیعت برایشــان حرف مي زنم. اگر كســي به 
طبیعت علاقه نداشته باشد، ممكن است وسط كوه از آمدنش به این رشته 

پشیمان شود.
 حالا چرا وسط كوه؟

چون كار ما در كوه و دشــت است. من هر روز كوه را یك نفس بالا می روم. 
اگر علاقه نبود، روز اول كنار می کشیدم.
 چند ساعت در روز كار می کنی؟

هشت ساعت؛ از صبح تا عصر
 سخت نیست! اينكه هم درس بخواني و هم هر روز كار كني؟

سختي كار ما در سه ماه تابستان است. البته بقیة سال هم كار داریم، ولي 
اصلش همان تابستان و تا اواخر مهر ماه است. به همین خاطر مشكلي براي 
درس خواندنم ایجاد نمی شود. اما من واقعاً معتقدم همراه با درس باید كاري 
هم داشته  باشي كه در آینده سكوي پرتابت باشد. در واقع كار باید مكمل 

درس باشد.
 سر راهت مانعي هم داشتي؟

براي انتخاب رشته و ادامة تحصیل نه، مشكلي نداشتم، اما در كار و بهره وری 
بله، مانع هســت. مانع كار ما واسطه هایی هستند كه محصول ما را كه با 
این همه زحمت به دست  آمده  است، با قیمت خیلي پایین می خرند و پوكه 
قاطي آن می کنند. این طوري محصول ما را خراب می کنند تا وزن كار بیشتر 

شود و سود بیشتري ببرند.

 به کارآفرينی هم فكر کرده ای؟
بله، خیلي زیاد. تصمیم دارم در آینده تعدادي را اســتخدام كنم و با آن  ها 

همین كارِ آنغوزه را ادامه دهم.
 آرزوي کاری ات چیست؟

احداث كارخانة فرآوري گیاه آنغوزه.
 و حرف آخر تو؟

دوســت دارم به هم سن و ســال های خودم بگویم هیچ وقت تنها به درس 
خواندن اكتفا نكنید. ســعي كنید در كنار درس یك حرفه را هم 

آموزش ببینید. اگر حرفة شــما با 
رشتة درســی تان هم متناسب 

باشد خیلي بهتراست!

بله. به دوستداران طبیعت. اول مزایا و معایب این رشته را می گویم و دربارة 
علاقه به طبیعت و كار در طبیعت برایشــان حرف مي زنم. اگر كســي به 
طبیعت علاقه نداشته باشد، ممكن است وسط كوه از آمدنش به این رشته 

 و حرف آخر تو؟
دوســت دارم به هم سن و ســال های خودم بگویم هیچ وقت تنها به درس 

خواندن اكتفا نكنید. ســعي كنید در كنار درس یك حرفه را هم 
آموزش ببینید. اگر حرفة شــما با 

رشتة درســی تان هم متناسب 
باشد خیلي بهتراست!

گياهآنغوزه
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طنزيمات

 
امروز صبح مریم زنگ زد به مهشید که: 

»ساعت چهار عصر بیا بریم سمینار روان شناسی 
تنبلی.«

مهشید گفت: »چه عالی! چه مباحثی مطرح می شه؟«
مریم گفت: »برنامه ریزی، هدف گذاری و از این 

موضوع ها.«
مهشید احساسات مثبتش را ابراز کرد و گفت: » خیلی 

خوبه! حتماً می یام.«
عصر که شد، مهشید نگاهی به ساعت کرد. 

تنبلی اش آمد برود. پتو را کشید رویش 
و تخت خوابید.

مصطفیمشايخی
تصويرگر:

مجيدصالحیمجيدصالحی

تنبلی اش آمد برود. پتو را کشید رویش تنبلی اش آمد برود. پتو را کشید رویش 
و تخت خوابید.و تخت خوابید.

خوش نشین
شنیدم که یک خوش نشین در زِلاند

فقط در اتاقش مگس می پراند
نه با اره ای، تخته ای می برید

نه اطرافِ سمباده ای می سُرید
ندیدند چکش بگیرد به دست

نه با تیشه ای هیزمی می شکست
پدر مادر از صبح در حال پند
که  ای بهتر از بهترین حبه قند

مهارت بیاموز و قدری هنر
که روزی به کار آیدت ای پسر

پسر پنبه در گوش خود می چپاند
فقط در اتاقش مگس می پراند

گذشت این زمان تا سفر ساز کرد
به اقصای رُم رفتن آغاز کرد

در آنجا یکی جیب او را دراند
چنان بد که یک سکه هم جا نماند

به جز ضعف در جسم و جانش نبود
فلافل خوری در توانش نبود

تنش ناتوان، معده پرغار و غور
دهانش از انواع سمبوسه دور
به ناچار دنبال یک کار رفت
گرفتار و نالان به بازار رفت

بگردید تا کار پیدا کند
که دل ضعفه اش را مداوا کند

همه حرفه از آن پسر خواستند
از او فوت و فن در هنر خواستند
که از کار و دانش چه داری بگو

اگر در تکاپوی کاری بگو
پسر گفت از حرفه آغشته ام

مگس می پرانم، در این رشته ام
چنان می پرانم که حیرت کنید
که بی وِزوِزش استراحت کنید

نمد مال و آهنگر و کوزه گر
همه خنده بر لب که  ای گل پسر:

مگس کش کجا با هنر یار شد
مگس راندن اصلًا مگر کار شد

مهارت بیاموز تا می شود
جهان سمت فن و هنر می رود

پسر خسته از یللی، تللی
همان جا گریزان شد از تنبلی

به شهرش که برگشت با جان و سر
فقط رفت دنبال فن و هنر
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لوبیای سحرآمیز
روزی همة هنرجویان در 

کارگاه مشغول طراحی یک سیستم 
الکترونیکی بودند، اما محسن چند شاخه 

رسم می کرد، آن ها را به شاخه های دیگر 
می رساند و در رویایش غرق می شد؛ رویای 

گران بهاترین خودرو، یک خانة ویلایی زیبا در 
بهترین جا و کارت بانکی پراز پول!

او از هنرجویان خوب هنرستان بود و شش دانگ 
حواسش به درس و مهارت آموزی جمع، تا روزی 

که پسرخاله اش بیخ گوشش زمزمه کرد: »الان 
توی همین شهر کلی هنرجو داریم که هم رشتة تو 

هستند. تازه، اگر هم فردا بتوانی برای خودت کسب و 
کاری جور کنی، باید یك عمر بدوی تا موتورسیکلتي 

شلخته بخری. یك شرکت سراغ دارم ماه. از همین 
الان استخدامت می کند. فقط باید زیرشاخه برایش 
جذب کنی. اگر زرنگ باشی، سال دیگر این موقع 

سوار مازراتی داری می روی شمال، ویلای خودت؛ 
یعنی راه صدساله را یکشبه رفته ای!«

حواس محسن از همان روز پرت شاخه و 
زیرشاخه های یک شرکت هرمی شد و 
او به جای طراحی سیستم های 
الکترونیکی،  فقط 

شاخه ترسیم 
می کرد و کنارش خودروی »فول 

آپشن« و ویلای »لاکچری«. اما نه تنها آن ها 
را به دست نیاورد، بلكه در این راه گوشی اش را 

هم از دست داد. 

مدتي بعد، دوباره داشت جذب درس می شد که 
یکی دیگر آمد بیخ گوشش زمزمه کرد: »اگر 
می خواهی آینده ات تأمین باشد، بیا توی یك 

»بیزنس جدید«. دوسال پیش هزارتومان بوده، 
حالا شده سی هزارتومن. پول درو می کنی. کار برق 

خطرناک است. تو را می گیرد و خشکت می کند!
 محسن هم بدون اینکه با كسي مشورت کند و 

بداند این بیزنس چیست، 
دار و ندارش را در این 
راه خرج کرد و دوباره، 

جای درس خواندن، 
رفت به رویای ثروت 
و زندگی آن چنانی! 

آخرش هم هیچ چیز 
جز حسرت نصیبش 

نشد. 
حالا هم یکی آمده  است به او 

لوبیای سحرآمیز بفروشد و محسن به 
این در و آن در می زند تا پولش را 

جور کند.

بداند این بیزنس چیست، 
دار و ندارش را در این 
راه خرج کرد و دوباره، 

جای درس خواندن، 
رفت به رویای ثروت 
و زندگی آن چنانی! 

آخرش هم هیچ چیز 
جز حسرت نصیبش 

حالا هم یکی آمده  است به او 
لوبیای سحرآمیز بفروشد و محسن به 

این در و آن در می زند تا پولش را 

ماسک، حالا نه
بابای من، هرچند بهترین بابای دنیاست و 

تابستان ها کولر را خاموش نمی کند، اما خلق و 
خوهای خاصی دارد. مثلًا رفته برای ما ماسک خریده، 

اما هروقت می خواهیم بزنیم، می گوید: »بگذارید برای 
مواقع مهم!«

نمی دانم چه موقع هایی مواقع مهم است! لابد وقتی کرونا 
گرفتیم! بچه هم که بودم، برایم یک اسباب بازی باطری دار 
می خرید، اما تا روشنش می کردم، می گفت خاموشش کن! 

باطری اش تمام می شود.
او هر وقت سرفه می کند، برای ما به طور مفصل توضیح 

می دهد که قبل از کرونا سرفه  داشته و این سرفه ها ربطی 
به کووید19 ندارد. هرچه هم می گوییم می دانیم، دوباره 

توضیح می دهد. 

چند روز پیش که داشت فیش ها، قبض ها و 
کاغذهای قدیمی را پاک سازی می کرد، در حالی که 

برگه ای دستش بود، آمد و یک پس گردنی محکم به من 
زد. وقتی علتش را پرسیدم، کارنامة چهار سال پیشم را 

نشانم داد و گفت: »یادم نمی یاد به خاطر این نمرة ریاضی 
کتکت زده باشم!«

او فکر می کند بین ما فقط خواهرم درس خوان است. 
به همین خاطر، هفت ساعت قبل از اینکه کلاس او از 

طریق سامانة »شاد« شروع شود، به ما می گوید نباید به 
گوشی هایتان نزدیک بشوید، مبادا اینترنت ضعیف شود و 
خواهرتان نتواند درس بخواند! هرچه هم می گوییم گوشی 
به دست  داشتن به معنی در اینترنت  بودن نیست، باباجان 

قبول نمی کند و اگر گوشی در دستمان ببیند، 
عصبانی می شود.

ماسک، حالا نه
بابای من، هرچند بهترین بابای دنیاست و 

تابستان ها کولر را خاموش نمی کند، اما خلق و 
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مرتضيمجدفرحرفه:مدير

تنظيماتِ 
تصميمات

آشنايی با مديريت تصمیم گیری
تصمیمت را بگیر

رسیده ای خانه و می بینی سه جور غذا در یخچال انتظار تو را می کشد. 
یك یادداشــت هم آنجا هســت: »لطفاً یکی از این غذاها را انتخاب کن 
و بخور. به بقیه دســت نزن که مهمان داریم.« خب برای خوردن نوبت 

توست. تصمیمت را بگیر!
حالا می خواهی تکالیف فردا را انجام بدهی. یاد حرف معلمت می افتی 
که گفته بود: »بچه ها، از بین این سه نوع تکلیف، یکی را انتخاب کنید و 
انجام بدهید!« خب، حالا نوبت توست. باید یکی از آن ها را انتخاب کنی. 

پس تصمیمت را بگیر!
بالاخــره بقیة اعضــای خانواده هم از ســرکار برمی گردنــد. دور هم 
که نشســته اید، صحبت از چند روز تعطیلی هفتة بعد می شود. مامان 
می گوید: »به نظرم بهتر اســت این چند روز را خانه باشیم و به کارهای 
عقب افتاده برســیم.« اما بابا نظر دیگری دارد و می گوید: »خیلی خوب 
است که برویم مسافرت و از شهر خارج شویم.« هر دو به تو نگاه می کنند 
و از تــو می خواهند یکی از این دو حالت را انتخاب کنی تا برنامه با رأی 

اکثریت تصویب شود. خب حالا نوبت توست. باید تصمیمت را بگیری!
سر جلسة امتحان هستی؛ یک امتحان با شش سؤال که باید سه تا از 
آن ها را به میل خودت انتخاب کنی و جواب بدهی. چه جالب! حتی اینجا 

هم نوبت توست که باید تصمیمت را بگیری!
چشم هایت را ببند و تصور کن. چند سال بعد ...

به گذشــته که نگاه می کنی، می بینی خیلی جاهــا این تو بودی که 
بایــد تصمیم می گرفتــی و حالا هر چه را داری و هــر چه را نداری، به 
خاطر تصمیم های ریز و درشــت و مهم و مهم تری است که پیش از این 
گرفته اي: وقتی باید برای انتخاب رشته و انتخاب محل تحصیلت تصمیم 
می گرفتی، وقتی باید بین تلاش کردن و نکردن و برای انتخاب شــغلت 

تصمیم می گرفتی، وقتی...
خب، دیگر کافی  است. چشم هایت را باز کن. یادت باشد که همین حالا 
نوبت توست تصمیمت را بگیری تا وقتی که پشت سرت را نگاه می کنی، 

از تصمیم هایی که گرفته ای سربلند و خوشحال باشی.

تصمیم گیری چیست؟
همة ما در زندگی با موقعیت های متفاوتی روبه رو هستیم که چاره ای جز 
تصمیم گیری نداریم. روان شناسان و صاحب نظران در مورد تصمیم گیری 
و شرایط آن نظرات بسیاری مطرح کرده اند. پیش از هر چیز لازم است 

مفهوم تصمیم گیری را بدانیم.
1. تصمیم گیری فرایندی است كه از طریق آن راه حل مسئلة معینی 

انتخاب می شود.
2. تصمیم گیری فرایند شناسایی و گزینش یك روند كار برای حل یك 

مسئلة مشخص است. 
همان طــور كه می بینیــد، تصمیم گیری در نزد ایــن صاحب نظران، 

فرایندی است كه از طریق آن می توان به حل مسئله رسید.

کانون اصلی زندگی
بعضــی از صاحب نظران معتقدند، زندگــی چیزی جز تصمیم گیری 
نیست. تصمیم گیری اصل و اساس وظایف هر کسی را تشکیل می دهد 
که باید انتخابی داشــته باشــد و کاری را انجام دهد. هر كسی در طول 
زندگی خود تصمیم هاي گوناگونی می گیرد؛ اینكه به چه مدرسه ای برود، 
چه تحصیلاتی داشته باشد، چه حرفه و شغلی را انتخاب كند، و چگونه 
تشكیل خانواده بدهد. به این ترتیب تصمیم گیری بخش جدایی ناپذیر 

زندگی است.
شناخت فرایند تصمیم گیری به همه کمک می کند در انجام کارهای 
خود بهتر رفتار کنند. برخی افراد گاهی تصمیم هایي مي گیرند، در حالی 
كه نســبت به روند اصلی تصمیم خود بی اطلاع اند. آن ها بدون در نظر 
گرفتن اهمیت تشخیص مسئله و موقعیت، تصمیم هایی می گیرند كه 

برای خود و گاهی هم اطرافیانشان مشكلاتی ایجاد می كند.
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قدرت تصمیم گیری
انســان در مسیر زندگی خود با انواع مسائل و مراحلی مواجه می شود 
که ناگزیر از تصمیم گیری اســت؛ از تصمیم گیری هــای جزئی در امور 
کوچک گرفته، تا تصمیم گیری های بســیار بزرگ و پراهمیت. برخی از 
تصمیم گیری ها چنان به راحتی صورت می گیرند که چندان توجهی به 
آن ها نمی کنیم، اما در مقابل مسائلی نیز در زندگی وجود دارند که اقدام 
به تصمیم گیری در مورد آن ها شاید  زماني طولانی لازم داشته باشد. در 
هر حال، اهمیت این تصمیم گیری ها، به لحاظ اهمیتی که اکثر آن ها در 
سرنوشت فرد دارند، بسیار زیاد است و چه بسا تعلل در شناخت راه های 

تصمیم گیری بهتر، عواقب جبران ناپذیری را برای فرد به بار آورد.

عوامل مؤثر در قدرت تصمیم گیری
٭ نوع مشکل: مشکلات کوچک تر معمولًا خیلی راحت تر حل می شوند، 

چون تصمیم گیری در مورد آن ها راحت تر صورت می گیرد.
٭ آشــنایی فرد با موضوع مورد تصمیم گیری: هر چه فرد اطلاعات و 
آگاهی های بیشتری در زمینة موضوع مورد تصمیم گیری داشته باشد، 

قدرت تصمیم گیری اش بالاتر خواهد بود.
٭ اعتمادبه نفــس: افــرادی که اعتمادبه نفس بالایــی  دارند، از قدرت 
تصمیم گیری بالاتــری برخوردارند و در شــرایط بحرانی تصمیم های 

مناسبی می گیرند.
٭ افســردگی: در میان تمام علائم افسردگی، ناتوانی در تصمیم گیری 
از علائم اساســی است. فرد افسرده حتی برای مسائل جزئی روزمره هم 
قدرت تصمیم گیری ندارد. بی حوصلگی و خلق بد از قدرت تصمیم گیری 
او مي کاهد و این مسئله زمانی شدت مي یابد که نا امیدی هم در فرایند 

تصمیم گیری او راه  یابد.
٭ اضطراب: اضطراب روی بســیاری از فرایندهای ذهنی انسان تأثیر 
مخرب دارد. شاید معروف ترین تأثیر اضطراب روی حافظه باشد. زمانی 
که دانش آموزی احســاس می کند در پاسخ به سؤالی که آشنایی کاملی 
با آن دارد، هیچ مطلبی به ذهنش نمی رســد، همیــن اتفاق در فرایند 

تصمیم گیری هم روي می دهد.
٭ آشــنایی با روال منطقی تصمیم گیری: تصمیم گیری همچون حل 
یک مسئلة ریاضی، از فرمول ها و مراحل منظمی تبعیت می کند. آشنایی 
فرد با روند تصمیم گیری منطقی، احتمال موفقیت او را در تصمیم گیری 
افزایش خواهد داد. فرد با آگاهی از اینکه روال تصمیم گیری او درســت 
است، با قدرت و اعتماد بیشتری عمل خواهد کرد و خواهد توانست تمام 

جوانب قضیه را بررسی و کنکاش كند.

ســاعت 11 شــب تــا 7 صبــح، بدتریــن زمــان براي 
تصمیم گیري هاي مهم اســت. لذا اگر قصد داري تصمیم 
مهمي بگیري، بهتر اســت آن را تا حوالي ظهر به تعویق 
بینــدازي. در ســاعات پایاني شــب، قدرت مغــز براي 
تصمیم گیري کاهش پیدا مي کند. البته پس از ســاعات 
اولیة صبح، کم کم این قسمت از مغز هم فعال تر مي شود. 
بنا به توصیة پزشــکان، در صورتي که قرار است تصمیم 
مهمي بگیري، بهتر اســت یک صبحانــة کامل بخوري و 
حتمــاً کمي ورزش کني. در ســاعات اولیة صبح، قدرت 

انسان براي تحمل درد هم کاهش پیدا مي کند.

 این را شنیده ای؟

توکل عبارت اســت از اعتماد و اتكا بر خداوند متعال در تمام 
كارهــا و تكیه بر ارادة او؛ با اعتقاد بــه اینكه او آفرینندة همه 
چیز و قادر و متعال است. اما این بدان معنا نیست كه انسان از 
جستن نیازهای خود و فراهم كردن مقدمات آن ها بی نیاز باشد، 
بلكه به این معناســت كه تمام توجه و امید خود را به اسباب و 
علل ظاهری منحصر نكند و به ارادة خدا نیز توجه داشته باشد. 
انســان با توكل بر خداوند، از نظر اراده و ســایر صفات روحی 
چنان قوی و نیرومند می شــود كه مغلوب هیچ عامل دیگری 

نمي شود و به موفقیت قطعی و سعادت واقعي مي رسد.

توکل و تصمیم گیری
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سعيدچگينيحقوقکار

حقوقدان 
خودت باش

دربارة استارتاپ ها و مسائل، مشکلات و موانع حقوقی آن ها 
صحبت کرديم. مي خواهیم بدانیم »كدام مشکلات حقوقی 

استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا را تهديد می کند؟«

مجموع کرایه های دریافتی رانندگانش است.
حال فرض کنید راهبرد صحیحی برای تفکیک درآمدهای رانندگان از 
درآمد واقعی این تاكسي اینترنتي چیده نشود. در این صورت شرکت 
باید غالب درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازد. این گونه است 

که چنین استارتاپی کاملًا شکست خورده خواهد بود.

 مشکلات بیمه و تأمین اجتماعی استارتاپ ها
شرکت های اســتارتاپی در فرایند رشد خود به طور مستمر مجبور به 
افزایش نیروهای انســانی خود و اســتخدام کارمندان بیشتر هستند. 
در بسیاری از موارد، اســتارتاپ ها بدون توجه به مسائل حقوق کار و 
قانون تأمین اجتماعی و در نظر گرفتن حق الســعی قانونی کارمندان، 
امتیازات، پاداش ها، مرخصی، سنوات و غیره، به صورت بی رویه نیروی 
انســانی جذب مي كنند یا با تصور اینکه با توافق کارگران می توانند از 
پرداخت برخی حقوق آن ها طفره بروند، از زیر برخی تعهدات شــانه 

خالی می کنند!
همین موضوع ممکن است علاوه بر کاهش انگیزة کار نیروها، در ادامة 
فعالیت شرکت باعث شود برخی کارگران علیه شرکت دعوا و شکایت 
طرح كنند و علاوه بر دریافت خســارت و معوقه، جریمه هایی سنگین 

نیز بر دوش شرکت بگذارند.

 تجاوز به حقوق فکری استارتاپ
برعکس آنچه در قســمت سوم در مورد رعایت نكردن حقوق اشخاص 
گفته شد، در این قسمت از این بحث می کنیم که چطور ممکن است 

 مشکلات مالیاتی استارتاپ ها
مسائل مالیاتی نیز از جمله اموری هستند که استارتاپ ها غالباً نسبت به 
آن ها بی توجه اند. گاهی پیش می آید که یک استارتاپ، شرکت تجاری 
ثبت مي كند و با این تصور که با مطلع  نكردن ادارة مالیات از کسب وکار 
خود، می تواند از پرداخت مالیات فرار کند، اقداماتش را مخفی می كند؛ 
غافل از اینکه ادارة مالیات امکان دسترســی به اطلاعات شرکت های 
ثبت شــدة جدید را دارد و هر شــرکتی موظف است پس از ثبت، کد 

اقتصادی دریافت كند و اظهارنامه های مالیاتی خود را ارائه دهد.
باید دانست، انجام ندادن وظایف قانونی مالیاتی و اعلام نکردن تبادلات 
و تعاملات مالی شــرکت، نه تنها شــرکت را از پرداخت مالیات معاف 
نمی كند، بلکه ممکن اســت حق دریافت جریمه و مالیات علی الرأس 
یا مقطوع را که در بســیاری موارد سنگین تر از مالیات واقعی است، به 

ادارة مالیات بدهد.
از ســوی دیگر، گاهی لازم است دربارة مســائل مالیاتی یك راهبرد 
مشــخص تدوین  شود و توجه نكردن به این نکته، ممکن است شرکت 
را با مشــکلات عدیده ای مواجه كند. در نظر بگیرید شرایطي را كه در 
یک کسب وکار، درآمدهای عرضه کنندگان خدمات، به عنوان بخشی از 
درآمد شرکت محسوب شود و شرکت قرار باشد مالیات بر درآمد را، هم 
نســبت به درآمد خود و هم نسبت به درآمد عرضه کنندگان خدمات، 

پرداخت كند.
اجــازه دهید کمی مصداقی تر بگوییم. یكي از شــرکت هاي تاكســي 
اینترنتي، بالغ بر یک میلیون راننده را جذب كرده است که هر کدام از 
آن ها روزانه چند ده تا چند صد هزار تومان از طریق این سیستم کسب 
درآمد می کنند. با این حال، درآمد شــرکت تنها کمتر از 15درصد از 

ساختمانمرکزيمالكيتمعنويدرژنوسوييس
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تجاوز دیگران به حقوق فکری یک اســتارتاپ، کسب وکار را با مشکل 
مواجه كند.

اســرار تجاری، اختراعات، طرح های صنعتی، علامت های تجاری، آثار 
ادبی و هنری، نرم افزارها و متعلقات آن ها، از جمله اموال فکری هستند 

که امروزه مهم ترین دارایی شرکت های بزرگ را تشکیل می دهند.
این روزها دارایی شــرکت های بزرگ دنیا را با اموال فیزیکی و املاک 
آن ها نمی ســنجند، بلکه مهم ترین دارایی و ســرمایة کسب وکارهای 
پررونق، اموالي فکری هســتند که آن ها توانســته اند به دست بیاورند. 
اگر شما هم از جمله استارتاپ های حوزة فناوری هستید، یا به طور کل 
کســب وکار خود را بر بستر اموال فکری شکل داده اید، باید مراقب این 

دسته از اموالتان باشید.
گاهی برخی کسب وکارها ســرمایه های هنگفتی را برای تجاری كردن 
یک ایدة خلاقانه که ممکن است به عنوان اختراع یا طرح صنعتی ثبت 
شده یا نشده باشد، هزینه می کنند و درست در مقطعی که کسب  وکار 
رونق گرفته و در مرحلة جدی رشد است، شخصی دیگر مشابه همان 
کالا یا محصول را تهیه و تولید مي كند و به یکباره کل کســب  وکار را 

به دردسر مي اندازد.

 مسئولیت اقدامات کاربران
یکی از چالش هایی که مدیران ســایت ها و کسب  وکارهای نوپا با آن 
درگیرند و به طور مشخص تر در سایت هایي که رابطی بین خدمت دهنده1 
و خدمت گیرنده2 هســتند دیده می شود، خطاها، اشتباهات و تخلفات 

کاربران آن ها، به خصوص عرضه کنندگان خدمات است.

در همین راســتا، اگر صاحبان یک کســب و کار به موجب قراردادي 
صحیح، روابط خود را با کاربرانشان و نیز حقوق و تعهدات خود و آن ها 
را به طور دقیق مشخص نکنند، ممکن است از سوی کاربران دیگر خود 
مورد تعقیب حقوقی یا کیفری قرار گیرند و به پرداخت خســارت هاي 
مادی سنگین یا مجازات هایی مثل حبس، جزای نقدی، شلاق و مشابه 

آن محکوم شوند.
مثال این گونه مســئولیت ها، شــرکت های فعال در امور پزشکی، امور 
آزمایشــگاهی، مواد خوراکی و فاسدشدنی هستند که سهل انگاری یا 
تخطی کارکنانشــان از امور بهداشتی، ســلامت و جان افراد را تهدید 
مي كند. مواردی که در این چهار شــماره به آن ها اشاره شد، گوشه ای 
از مخاطراتی هستند که صاحبان کسب  وکارها باید پیش از راه اندازی 
اســتارتاپ خود بدانند. توجه داشته باشــید، آگاهی از این موارد نباید 
موجب ترس یا تهدیدی برای برپایی کســب و کار جدید باشــد، بلکه 
باید با درنظر گرفتن زوایای گوناگون، کسب و کاری راه اندازی کنیم که 

امکان موفقیت آن بیش از احتمال شکست آن باشد.
پي نوشت ها

1. Supplier
2. Client,Customer

شاید اگر چند دهه پیش از کسی 
می پرســیدیم »علم فروشندگی« 
چیست، باورش نمی شد کار به ظاهر 
ساده ای مثل فروش، نیاز به دانش 
داشــته باشــد؛ اما حالا می دانیم 
فروشــندگی علم است؛ علمی که 
در آن  هم دانســتن حسابداری و 
اقتصاد مهم اســت و هم اطلاع از 
زبان  بدن و راه های جذب مشتری. 
فروشندگی هم مثل هر علمی نیاز 
به آموختن دارد و فروشندة خوب 
هم مثل پزشک خوب باید با سواد 

باشد.
کتاب »مغازه دار پولــدار، مغازه دار 
بی پول«  کتابی است شامل مقدمات 
موفق شــدن در فروشــندگی، به 

زبانی ساده.

مغازه دارپولدار، مغازه دار بى پول 

می پرســیدیم »علم فروشندگی« می پرســیدیم »علم فروشندگی« 
چیست، باورش نمی شد کار به ظاهر چیست، باورش نمی شد کار به ظاهر 
ساده ای مثل فروش، نیاز به دانش ساده ای مثل فروش، نیاز به دانش 
داشــته باشــد؛ اما حالا می دانیم داشــته باشــد؛ اما حالا می دانیم 
فروشــندگی علم است؛ علمی که فروشــندگی علم است؛ علمی که 
در آن  هم دانســتن حسابداری و در آن  هم دانســتن حسابداری و 
اقتصاد مهم اســت و هم اطلاع از اقتصاد مهم اســت و هم اطلاع از 
زبان  بدن و راه های جذب مشتری. زبان  بدن و راه های جذب مشتری. 
فروشندگی هم مثل هر علمی نیاز فروشندگی هم مثل هر علمی نیاز 
به آموختن دارد و فروشندة خوب به آموختن دارد و فروشندة خوب 
هم مثل پزشک خوب باید با سواد هم مثل پزشک خوب باید با سواد 
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مصطفیمشايخیباشما

خانم مرضیه یاحقی از سمنان قطعه شعری برایمان 
فرستاده است که بخشی از آن را در اینجا می خوانید:

درد بر ریشة دندان افتاد
نعره در جثة مژگان افتاد

لپ ورم کرده و فک نامیزان
لب  ولوچه دو سه متر آویزان

چشم ها از غم بی خوابی پُر
 تب او شاخ تر از صد تب بُر
چهره کلًا شده کاریکاتور

حالت و میمیک صورت، دلخور
 کار مژگان سر و تن آزاری است

سوپراستارِ اضافی خواری است
دو قلپ چایی و یک قندان قند
خورده این ماه دوتا نیسان قند

شام و صبحانة او قندآگین
عاشق باگت و قند است، همین

کلِ آناتومی اش مشکل دار
از همین قندخوری ها بیمار

خانم مرضیه یاحقی! شعر شما آغاز خیلی خوبی دارد 
و از نظر رعایت وزن و قافیه هم ایراد و اشکالی ندارد؛ 
طنزآمیز است و خوش مضمون. اما در بیت های پایانی 
انگار حوصلة زیادی بــه خرج نداده اید و بد تمامش 
کرده اید! هرچند کار شخصیت این شعر، یعنی مژگان 
خانم، در خوردن قند و شــیرینی به مقدار زیاد، کار 
دســت دندانش داده، اما بد و بیراه گفتن به او در حد 
بیت های پایانی، طنز شما را به هجو نزدیک کرده و 

موجبات دلخوری را فراهم می کند.
منتظر دریافت آثار بهتری از شما هستیم.

خانم هما رئوفی از بیرجند در نثر طنزآمیزی نوشته است:
کرونا با تمام دردســرهایش نقش خوبی در کارآفرینی ایفــا کرده و این روزها 
خیلی ها را ســر کار گذاشته اســت؛ البته نه از آن سر کار گذاشتن ها! بگذریم از 
افرادی که دکتر شده اند و برای هم نسخه می پیچند که دم کردة فلان گیاه ضد 
کروناســت و بَهمان حرکات ورزشی، کووید نوزده را از پا می اندازد و جمعی که 
جوراب و لباس ضد کرونا می فروشند! اما عده ای به راستی در زمینة کارآفرینی 
فعال شــده اند و با تولید انواع و اقسام ماســک ، از چندلایه و دو رویه گرفته تا 
منجــوق دوزی روی آن ها و طرح های عجیب و غریب، در خدمت مردمِ از کرونا 
گریزان اند.  از همه مهم ترشان هم کار همسایة ماست که تازگی ها کیمیاگر شده 
اســت و با ترکیب چند عنصر، معجونی می سازد و به عنوان داروی ضد کرونا به 
اهل محل می فروشد. فقط جای زکریای رازی خالی است که برای ساخت الکل 

طبی چند شعبه بزند و کار و کاسبی خوبی راه بیندازد!

از سمنان برای ماهنامه فرستاده است:آقای مرتضی کیهانی که در رشتة صنایع چوب درس می خواند، این خاطره را 
چند سال پیش دبیرمان از ما خواست یک کاردستی درست کنیم. بعضی از 
هم کلاسی ها کاردستی حاضر و آماده خریدند. بعضی ها هم مقداری گچ در 
یک قالب پلاستیکی آهو، بز یا خرس ریختند و بعد آن را از قالب درآوردند 
و رنگ کردند. من وقتي داشتم از جلوی یک نجاری رد می شدم، چشمم به 
میز و صندلی چوبی زیبایي افتاد که نجار ساخته بود. تصمیم گرفتم مدل 
کوچک تر آن را بســازم. استاد نجار هم تحویلم گرفت و قدم به قدم فوت و 
فن کار را یادم داد. آخر کار هم گفت حالا بنشــین و میز و صندلی ات را 
خوب ســمباده بزن تا صاف و صیقلی شود. من هم نشستم و آن قدر آن 
را سمباده کشیدم که کلی از پوست دســتم رفت! وقتی کاردستی ام را 
به دبیرمان نشــان دادم، تعجب کرد و با ناباوری پرسید از کجا بدانم کار 
خودت است؟ پوست دست هایم را نشانش دادم و گفتم از اینجا. از همان 
وقت به کار صنعت چوب علاقه مند شــدم و همین رشته را برای ادامة 
تحصیــل انتخاب کردم. الآن عصرها پیش همان نجار کار می کنم. هر 
روز هم اشتیاقم برای فراگیری مهارت های این رشته بیشتر می شود. 
ما هم برای آقای مرتضی كیهاني موفقیت روزافزون آرزو می کنیم، اما 
سفارشمان این است که وقت سمباده زدن و استفاده از اره، حواسشان 

به دستشان باشد.

آقای مرتضی کیهانی که در رشتة صنایع چوب درس می خواند، این خاطره را 

سلام
خرسند و خوشحالیم که همچنان با ماهنامة خودتان در ارتباطید 
و با فرستادن شعر، داستانک، خاطرات و نقدهای ارزشمندتان، 

ياريگر ما در پربار شدن صفحه های اين مجله هستید.
در اين شماره هم چند اثر ارسالی را نقد و بررسی می كنیم.
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